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 بخش اول
 
 

 ) داخل منزل–صبح (
غزال هشت ساله و شهاب دوازده ساله مشغول پوشيدن كفش 

 .ورزشي هستند
 )مسعود و مهريهمهمهة گفتگو و مشاجرة (

 !  نه، نه، نه–صداي مسعود 
  بياريم؟ رو مامان توپ–شهاب 

ب از داخل جاكفشي توپي را شها. ( بيارين–صداي مهري 
 .)دارد برمي

پارك ! مامان. كنم سواري مي ش دوچرخه  اما من همه–غزال 
 نه؟! جنگلي ديگه

 . پارك جنگلي نه.  نه–صداي مسعود 
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  مگه قرار نبود بريم پارك جنگلي؟ آخه چرا؟–غزال 
 .برين يه جاي نزديك. جا دوره  اون–صداي مسعود 

گذارد و  توري است، روي قفسه ميتوپش را كه داخل يك (شهاب 
پشت سر مسعود (مگه تو نمياي؟ !  بابا–) دود جلوي يك اتاق مي

 .)شود ديده مي
حدود سني . شود شود و وارد هال مي از كنار شهاب رد مي(مهري 

 .  بابا نمياد–)  سال36
  حالا اون نمياد، ما چرا نريم پارك جنگلي؟–غزال 

  پيدا كنه، چون راه دوره، تو دردگه اگه ماشين مشكلي  مي-مهري 
 . افتيم سر مي
سواري  خوام دوچرخه من مي. همون پارك جنگلي. شه  نمي–غزال 
 .من كه گفته بودم. كنم

يه . آسمون كه به زمين نيومده. اخماتو واكن! خانم  غزال–مهري 
 ! ها خوشگلن همة پارك. ريم پارك جنگلي وقت ديگه مي

 
 
اشين هستند و از پاركينگ مجتمع ها سوار م مهري و بچه(

شود تا در پاركينگ را  مهري پياده مي. شوند ساختماني خارج مي
ها به جاي آن كه پشت فرمان  پس از آن با ديدن بچه. ببندد

 ...)بنشيند
 .ها يه دقيقه صبر كنين  بچه–مهري 
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شود و به همسرش نزديك  مهري با عجله وارد آپارتمان مي(
 .)شود مي

 
 

پاشو حاضر . ها حسابي دلخورن كه تو نمياي بچه!  ببين–مهري 
 !ياالله پاشو ديگه. مونيم ما منتظر مي! شو

حوصله .  دست از سرم بردار–.) شود پشت سرش ديده مي(مسعود 
 .ندارم

امروز بيا، بعد، فردا، پس فردا با هم حرف !  عشق من–مهري 
يه .) كند چنان پشتش به اوست و اعتنا نمي مسعود هم. (زنيم مي

 .گيريم كنيم و تصميم مي وقتي، مفصل صحبت مي
  چه صحبتي؟ وقتي آدم ذهنش بسته باشه، وقتي كور -مسعود 

پس فردا هم مثل . فردا هم مثل امروز. تونه ببينه باشه، چي رو مي
 .امروز

 .ها رو خراب نكن  روز جمعة بچه–مهري 
نا رو به سوزه؟ داري او ها مي  تو دلت واسه جمعة بچه–مسعود 

 شون خراب نشه؟ خواي جمعه وقت مي دي، اون كشتن مي
هاش رو به كشتن  كدوم مادري بچه. رحمي  تو چه قدر بي–مهري 

 ده؟ مي
دوني كه پسرت به زودي، چشم به هم  خودت مي.  تو–مسعود 

 .شه الخروج مي بزني، ممنوع
 پارك نمياي؟.  باز شروع نكن–مهري 
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 . نه–مسعود 
  من برم؟–مهري 

 . برو به جهنم–مسعود 
 
 
از داخل آينه به غزال و شهاب نگاه . كند مهري رانندگي مي(

 .)كنند اند و ساكت بيرون را نگاه مي ها عقب نشسته بچه. كند مي
ها هيچ  بچه( حالا ديگه ما فقط رانندة شما شديم، نه؟ –مهري 

 .دهند ها جواب نمي بچه(گين؟ آواز بخونيم؟  هيچي نمي.)گويند نمي
 بهار باشه، ».هوا دلپذير شد، گل از خاك بردميد«.) خواند مي

 !بخونين ديگه! ارديبهشت باشه و آدم اخم كرده باشه؟ واقعاً كه
 ريم؟  حالا كدوم پارك مي–شهاب 
 ! هر جا كه شما بخواين، جوجوهاي من–مهري 

 . پارك ساعي-شهاب  
 ... ياشه يه جاي ديگه بريم؟ پارك ملت؟ نياورون؟  نمي–مهري 

. برگرديم! ديدي توپ يادم رفت! اي واي) مكث. ( نه–شهاب 
 .)كشد كند و به سمت كنار خيابان مي مهري سرعتش را كم مي(

خواي  ش پله داره؛ كجاش مي پارك ساعي كه همه!  شهاب–غزال 
 بازي كني؟  توپ

  برگرديم؟–.) ايستد مي( مهري
 .اعي بريمبه شرطي كه بعدش همون پارك س.  برگرديم–شهاب 
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ريم توپت رو مياريم، بعد  كار كنم؟ اگه بخواي مي  چه–مهري 
 .بازي كنين ريم يه پاركي كه بتونين توپ مي

جا كه  خواي چي؟ اون شهاب توپ مي!  نه، همون جا–غزال 
 .بازي كرد شه توپ نمي

شه توپ بازي  نمي. س ش پله جا همه اون. گه  راست مي–شهاب 
 .كرد

 جا؟  بريم؟ همون–مهري 
 مگه نه؟ .  خودت گفتي هر جا شما بخواين–شهاب 
راه . (خواين، اشكالي نداره  اگه شما دو نفر اينو مي–مهري 

 !بزن بريم.) افتد مي
 
 
ها مشغول   باغبان– صبح  و نيم ساعت حدود ده–پارك ساعي (

ها شاداب و با طراوت و  درخت.  و گياهان هستنداه آب دادن به گل
 تك و توك زن و بچه يا دختر و پسر جوان، .همه جا خيس است

ها  تعدادي جوان هم روي نيمكت. زنند جا قدم مي جا و آن اين
 . خوانند اند و درس مي نشسته

مهري هم از . روند ها با سرعت پائين مي ها شاد و خندان از پله   بچه
هر دو . روند ها به طرف زمين بازي مي بچه. ها روان است پس آن

ها نزديك  مهري تقريبا به حالت دو به آن. شوند يسوار تاب م
 .)شود مي
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 حالا اون لعنتي مياد تا به شهاب بگه از روي تاب –صداي مهري 
 .بلند بشه

 .)شود مهري به شهاب نزديك مي(
  مسجددارِ تو كه آفتابه. برو سراغ يه بازي ديگه!  عزيزجون–مهري 

 دفعة قبل يادت رفته؟. شناسي شاه رو مي
 خورم؟ مگه من تاب رو مي.  احمقه ديگه– شهاب

شود و در كنار زمين شروع به قدم زدن  مهري از شهاب دور مي(
 .)كند مي

 ! لعنتي)با ديدن مأمورِ پارك( –مهري 
 
 

 .توني سوار تاب بشي شما نمي!  آقا پسر–نگهبان پارك 
  آخه چرا؟–شهاب 

 
 
 )مهري در حال قدم زدن(

قة ديگه، شهاب مياد كنار من و   تا دو سه دقي–صداي مهري 
بعد با هم در بارة درختاي پارك صحبت .  زدنمكنه به قد شروع مي

 .كنيم مي
غزال سوار تاب  و نگهبان پارك . كند ها نگاه مي مهري به بچه(

چرخد به دور زمين  نگاه مهري مي. مشغول صحبت با شهاب است
 )بازي
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جا نيايم، قبول  اينها گفتم  به بچه! خدايا نه!  نه–صداي مهري 
 .نكردن

مهري به زن كولي تقريبا شبيه خودش، كه از آن سوي زمين (
زن . كند بازي با حسرت به شهاب و غزال چشم دوخته، نگاه مي

كند، گويي مادري براي آخرين بار  ها نگاه مي كولي جوري به بچه
 .)بيند فرزندانش را مي

 . نه–مهري 
 
 
شهاب . رود رد و چند قدم راه ميدا مهري چشم از زن كولي برمي(

نگهبان پارك دور و به سوي مادرش شروع به دويدن تاب و از 
 .)كند مي

 
××× 

 
 )در خانه(

از پشت گردن نشان داده . پشتش به مهري است( مسعود 
ها رو با اين همه هوش  هات اين بچه بافي  با اين فلسفه–.) شود مي

شي كه پسرت  باعث ميتو . دي و استعداد و شادابي به كشتن مي
 .در جنگ كشته بشه

 .س گي؟ شهاب هنوز يه بچه  چي مي  -مهري 
 .شه  چشم به هم بزني هيجده ساله مي–مسعود 
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 .ها، بدم مياد  چه قدر از اين چشم به هم زدن–مهري 
 

××× 
 
 زن كولي  .دود شهاب به سمت او مي. زند مهري در پارك قدم مي(

 .)افتد هم به سمت او راه مي
 !  مامان–شهاب 

 .)زند اندازد و با ديدن شهاب لبخند مي مهري نگاهي به عقب مي( 
  تو اين جايي؟–مهري 

           ) نسيم ملايم–سايه روشن درختان . زنند هر دو كنار هم قدم مي(
  اين جا خيلي قشنگه، نه؟–مهري 
 كارن؟ ها درخت ميوه نمي چرا تو پارك! راستي! خيلي.  آره–شهاب 

كنن هر كي بياد تو پارك، به  شايد فكر مي. دونم  نمي–ري مه
 .ها كنه به چيدن و خوردن ميوه جاي بازي و گردش، شروع مي

تازه، حتي اگه اين كار . كنن  خب همه كه اين كار رو نمي–شهاب 
كنن  رو بكنن، چه عيبي داره؟ يه خورده كه ميوه خوردن، شروع مي

 .به بازي و گردش
هاي شهاب را با يك دستش بغل  شانه! (برم قربونت –مهري 

 .)دهد كند و فشار مي مي
  قربون دست و پاي بلوريم؟–شهاب 
 !كني؟ حرفاي خودتو بزن  حرفاي بابا رو تكرار مي–مهري 
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. كارم ها درخت ميوه مي  من اگه شهردار بشم تو پارك–شهاب 
 !لااقل بعضي جاهاشو

 
 
 )غزال سوار تاب(

بينند، برايش دست  وقتي آن دو او را مي! (شهاب!  مامان–غزال
دهد كه منجر به  ها دست تكان مي او هم براي آن. دهند تكان مي

 .)كند اما او خود را روي تاب كنترل مي. شود عدم تعادل موقت مي
 
 
از لا به لاي شاخ و برگ درختان، . زنند مهري و شهاب قدم مي(

 .)شود آسمان ديده مي
ايستد و  مي. (رفتم بالا ها مي ، از اون نرده  اگه قد تو بودم–مهري 

ترسم  اما مي. فكر كنم تو بتوني بري بالا.) دهد ها را نشان مي نرده
ها شبيه تجهيزات  نرده. (اگه تو بري، غزال هم بخواد بياد و نتونه

 .)آموزش نيروهاي ويژه است
 چرا نتونه؟. تونه   اونم مي–شهاب 

 
 
 تو و پيچيدة فلزي شروع به دويدن هاي تو در شهاب به طرف نرده(

 .)كند مي
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خواد تو هم   دلت مي–) رو به مهري. ايستد اي مي لحظه(شهاب 
 بياي؟

دار  آفتابهخواد، اما خودت كه   البته كه دلم مي–.) خندد مي(مهري 
 .)دود ها مي شهاب به طرف نرده! (يشناس رو مي

 
 
بيند كه زن  يكند و م مهري نگاهي به دور و بر زمين بازي مي(

 .)چنان به سوي او در حركت است كولي هم
ها يا پرواز كنم برم بالاي   حتي اگه برم بالاي نرده–صداي مهري 

 .خواد فالم رو بگيره درخت، باز هم مياد و مي
 
 
 .)شود زن كولي به مهري نزديك مي(
 
 

 .بينم در پيشونيت چيزي مي! جون  خانم–زن كولي 
. شود زن كولي به او خيره مي. كند  ميها نگاه مهري به درخت(

 .)كند عاقبت مهري هم به او نگاه مي
توني آيندة هر كس  و مي. مثل من. شي  تو پيشگو مي–زن كولي 

 .هاش بخوني رو كه بخواي، توي چشم
 تونم تغييرش هم بدم؟  مي–مهري 

 . تا چي باشه–.) اندازد سرش را به پائين مي(زن كولي 
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 به چشم كسي نگاه نكنم؟ بهتر نيست -مهري 
 .توني  نمي–زن كولي 

 .گم  آگه آيندة كسي تاريك باشه، بهش نمي–مهري 
 .توني مين –زن كولي 

 )ها ها، زمين بازي و درخت بچه(
 ؟فالِ من همين بود –مهري 

 .  سرنوشت تو دست خودته–زن كولي 
 ... هميشه –مهري 

 –يم نس. (شادي هم هست.  يك جور نيستهميشه –زن كولي 
 )سايه روشن درختان

هر دو ... (دوني ترين كار كدومه، مي  اين وسواس كه درست–مهري 
ها كه در ميان  سپس به بچه. كنند به سايه روشن درختان نگاه مي

 .)كنند ها با تلاش راه خود را باز مي نرده
 ! گيري  سخت مي–زن كولي 

  ديگه چي؟–مهري 
 خواي همه چي رو بدوني؟  مي–زن كولي 

مهري به شكلي نا محسوس، سرش را به علامت تأئيد تكان (
ها در باد و آسمان آبي از  هاي لرزان آن دهد و به درختان و برگ مي

 .)كند ها، نگاه مي لا به لاي آن
 .كنه دم كه حفظت مي يه مهره بهت مي... حالا... من–زن كولي 

 داره؟  يعني منو زنده نگه مي–مهري 
 . بله–زن كولي 
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  يعني انتخاب لحظة مرگ با خودمه؟– مهري
 . بله–زن كولي 

 .    خوامش  نمي–مهري 
يا اون رو . توني بندازيش دور  هر وقت نخواستيش، مي–زن كولي 

 .به ديگري ببخشي
كند و مهره را در كف دست مهري  زن كولي دستش را دراز مي(

 .)گذارد مي
ي به مهره نگاه مهر. ( اما اين، با نداشتن اون تفاوت داره–مهري 

 .)كند كند و پس از آن به چشمان زن كولي نگاه مي مي
از شادابي ! ( واي–) با چشمان از حيرت گشاد شده(صداي مهري 

. شود و نشاط چند لحظه قبل نشاني هم در زن كولي ديده نمي
 !)خسته، كوفته و در هم شكسته

 اين مال .شما نبايد اين مهره رو به من بدين! خانم! نه!  نه–مهري 
زن كولي پشتش را به مهري . (به اون احتياج دارين. شماست

شما نبايد از اين جا .) شود افتد و از او دور مي كند و راه مي مي
به طرف او ! (خانم. تون رو بگيرين بياين مهره. ذارم من نمي. برين
مهري چند قدم به . رود زن كولي بدون حرف پيش مي. رود مي

زن كولي دست خود را رها . گيرد دستش را مي. رود دنبال او مي
 . اين مهره مال شماست.) دهد كند و به راهش ادامه مي مي
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اندازد و  ها مي مهري نگاهي به بچه. رود چنان مي زن كولي هم(
چنان در دست  مهره هم. شود نگاهي به زن كولي كه از او دور مي

 .)مهري است
 

از عرض خيابون رد . ره  حالا از پله ها بالا مي–صداي مهري 
 !نه) صداي ترمز و تصادف.... (شه و مي

اين مال . خوام من مهرة شما رو نمي. بايستيد!  خانم–مهري 
مهره . كند مهري مهره را به سوي زن كولي پرتاب مي. (شماست

يكي دو متر جلوتر از زن كولي در يك منطقة پر درخت به زمين 
شود و  اعتنا از كنار مهره رد مي زن كولي بي! (برش دارين.) افتد مي

مهري به . دهد راهش را به سوي پلكان خروجي پارك ادامه مي
كنند و  هاي فلزي، فاتحانه به او نگاه مي ها كه از بالاي نرده بچه

 .)نگرد دهند، مي برايش دست تكان مي
با زن كولي چي ! مامان: پرسن  حالا ميان مي–صداي مهري 

 گفتي؟ مي
 
 
آيند و به سمت مادر  ها به سرعت پائين مي  بالاي نردهبچه ها از(

 .)دوند مي
 
 
 .)شوند شهاب و غزال دوان دوان به مهري نزديك مي(
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 گفتي؟  مامان با زن كولي چي مي–شهاب 
 . هيچ–مهري 
 .زدين  هيچ؟ ما ديديم كه با هم حرف مي–غزال 

 .نخواستم. خواست فالم رو بگيره  مي–مهري 
  چرا؟–غزال 
 . حوصله نداشتم–ي مهر

با ديدن قيافة مصمم . ( مامان بيا بريم تا فالمون رو بگيره–شهاب 
 !خيلي جالبه! مامان.) كند  اصرار مي،مادر

 .هيچ هم جالب نيست.  نه–مهري 
 .خواد فالمون رو بگيره  ما دلمون مي–غزال 

 .گفتم نه.  نه–مهري 
 !تو رو خدا!  مامان–شهاب و مهري 

او خيلي . شه كرد كاري نمي. اي نداره فايده!  منهاي  بچه–مهري 
 .تونيم بهش برسيم نمي. از ما فاصله گرفته

 .رسيم اگه بدويم، بهش مي. دويم  مي–شهاب 
 .)شود اميدي محو در چهرة مهري ظاهر مي(

شهاب و مهري هم . دود ها مي به سمت پله. ( امتحان كنيم–غزال 
ها  هاست كه آن سه به پائين پله زن بالاي پله. دوند به دنبال او مي

ها را با دو  ها تمام پله مادر و بچه. شود رو مي زن وارد پياده. رسند مي
رسند، زن كولي به وسط خيابان  رو مي وقتي به پياده. آيند بالا مي

ناگهان صداي وحشتناك ترمز و برخورد يك ماشين با . رسيده است
ر و بر بودند، بر زن كولي، آن سه و همة كساني را كه آن دو
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زن كولي با چشم به دنبال مهري و . كند كوب مي جايشان ميخ
مهري خود را به سرعت بالاي سر زن كولي . گردد ها مي بچه
! فقط نگاهي و فشار دستي. كند كلامي بگويد فرصت نمي. رساند مي

 )رعد و برق
 شناختينش؟ شما مي!  خانم–يك مرد 

 .گرفتهمين الان فالم رو .  بله–مهري 
 !  تو كه گفتي نذاشتي فالت رو بگيره–غزال 

جسد زن كولي را به . كند ازدحام جمعيت تنفس را مشكل مي(
ها و مادر دورش  اندازند و با سرعت از بچه داخل يك ماشين مي

ها  بچه. ايستد مهري سر جايش مي. شوند مردم متفرق مي. كنند مي
 انگشتانش با .كند مهري به دستش نگاه مي. دو طرفش هستند

 باران، خون روي دست –رگبار شديد . خون زن كولي رنگين شده
 .)شويد مهري را مي

 
××× 

 
صداي باد و حركت شاخ . زند ها قدم مي  مهري زير درخت-پارك (

  مهري روي زمين، در يك منطقة پر درخت، -و برگ درختان 
 را با سر انگشت، گل و لاي روي سطح مهره. كند اي پيدا مي مهره

شود و چند   زخم مي سبابة دست راستشانگشت. كند پاك مي
 .)كند قطره خون، دست او را خوني مي
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از پشت گردن نشان . زند رود و حرف مي  مسعود راه مي-در منزل(

 .)شود داده مي
تو . رسيم به قرن بيست و يكم  ده  دوازده سال ديگه مي–مسعود 

تو يه . س  اجدادي، مسخرهاين دوره، صحبت از سرزمين آبا  و
فكرش رو هم نميتوني بكني . قدرت تخيل نداري. فناتيك هستي

خواي  مي. اونا كجا هستن و ما كجا. كه اون طرف دنيا، چه رنگيه
جا اونا رو به  داري و همين هات رو هم در همين دايرة تنگ نگه بچه

 .كشتن بدي
 راه دم؟ مگه من جنگ  من؟ من اونا رو به كشتن مي–مهري 

اگه .) كند مسعود پشت پنجره ايستاده و بيرون را نگاه مي(انداختم؟ 
هاي ديگه چي؟  شه؟ پس بچه ما بريم يه جاي امن، مشكل حل مي
زده هستن؟ حتي اون سرباز  اون هزاراني كه تو مناطق جنگ

 ها؟ كوچولو
  به ما چه؟ مگه ما مسئول همه هستيم؟ –مسعود 
 .هاي خصوصي پيدا كرد                                  حل ه راهش كنم  نمي  من فكر مي–مهري 

با اين مزخرفات، . خوره ات مي  فكراي تو به درد عمه–مسعود 
 .خواي خون اونا ريخته بشه مي. دي هات رو به كشتن مي بچه

من . شما بريد! خوام؟ خب، خب، خب  من؟ من اينو مي–مهري 
 .مونم مي
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 تو ».مونم من مي! شما بريد« –) آورد مياداي مهري را در(مسعود 
جا و  ها رو به اين خواي  بموني و اون مي. خواي گروكشي كني مي

قدر جذابيت  طرف، اون اون. اما كور خوندي. به خودت وابسته كني
جا  كنن،  هم اين گذره، هم تو رو  فراموش مي داره كه چيزي نمي

 . رو
 .همين هستيم اگه اين طور بشه، لابد سزاوار –مهري 

 
××× 

 
بعد از آن، مهره . كند مهري با دستمال خون را از دستش پاك مي(

كه كليدهاي را اي   حلقهبا تلاش .كند را هم از گل و لاي پاك مي
 ).كند مي از سوراخ مهره رد ، وصل استآن اش به  ماشين

 .)شود زن كولي به مهري نزديك مي(
بيا فالت رو . بينم ميدر پيشونيت چيزي ! جون  خانم–زن كولي 

 .ببينم
 .خوام نمي.  نه جانم–مهري 

 ترسي؟ جون؟مگه از آينده مي  چرا؟ چرا خانم–زن كولي 
 .)دهد مهري سرش را به علامت نفي تكان مي(

از مهري دور . (تونستم بهت بگم خيلي چيزا مي!  حيف–زن كولي 
 .)شود مي

ها  ي نردهاندازد كه فاتحانه بالا ها مي مهري نگاهي به بچه(
 .)دهند اند و براي او دست تكان مي ايستاده
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پرسن با زن كولي چي   حالا ميان از من مي–صداي مهري 
 گفتي؟ مي

 
 
 .)دوند آيند و به سمت مادر مي ها پائين مي ها از نرده بچه(
 
 .)شوند زنان به مهري نزديك مي نفس شهاب و غزال نفس(

 گفتي؟  مامان با زن كولي چي مي–شهاب 
 ! هيچ–مهري 
 .زدين  هيچ؟ ما ديديم كه داشتين با هم حرف مي–غزال 

 .نخواستم. خواست فالم رو بگيره  مي–مهري 
 !مامان خيلي جالبه. بيا بريم  تا فال ما رو بگيره!  مامان–شهاب 
 . هيچ هم جالب نيست–مهري 
 .خواد فالمون رو بگيره  ما دلمون مي–غزال 

 ! خدا مامان تو رو–شهاب و غزال 
 امان از دست –.) كند با لبخند موافقت خود را اعلام مي(مهري 

 !شما
 .)گردد زن كولي برمي! (خانم!  خانم–شهاب 

 اسمت چيه؟! جون  پسر آي–.) به شهاب نگاه مي كند(زن كولي 
 . شهاب–شهاب 
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. ري خارج مي. طالعت بلنده. ات درخشانه آينده -زن كولي 
اما تو . ور چشمش دنبال توئهيه دختر موب. شي سفيدبخت مي

 اسم تو چيه؟! خانم خوشگل
 . غزال–غزال 

. ري خارج مي. تو هم مثل برادرت پيشوني بلندي داري -زن كولي 
 .....شي سفيد بخت مي
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 بخش دوم
 
 
، شيرين، )53حدود سني  ( مهري– ازدحام سالن فرودگاه -صبح (

اند و با هم  ها ايستاده  ستاره، شاهين، فريبرز و اقوام آنافتخار،
 مهري چشمش .همه گرم گفتگو و خنده هستند.  كنند صحبت مي

به تلويزيوني است كه كساني را كه از گمرك و مراحل ديگر 
 .)دهد گذرند، نشان مي مي

 نه؟ . دلتون يه ذره شده! عمه جون –.) كند مهري را بغل مي(ستاره 
افتخار خوشش . بوسد خندد و موهاي ستاره را مي مهري مي(

 .)آيد نمي
 
 



 ٢٨

. كند  مهري ايستاده و آن دورها را نگاه مي- در انتظارند  مردم(
 .)بيند مهري غزال را مي

 . خودشه!  اوناهاش–مهري 
  كدومه؟ –شاهين 
 .  اوني كه شال رنگ و وارنگ سرشه–مهري 

 .بينم  من كه نمي–شاهين 
اون ! چه خوشگل! واي چه بلند بالا.  ديدمش.ديدمش –ستاره 
 غزاله؟

ش  از اين جا خوشگلي! دختر!   چشم كه نيست تلسكوپه–شاهين 
 رو، چه جوري تشخيص دادي؟

! بعد از اين همه سال! واي.  چه حيف كه شهاب نيومد–ستاره 
 .شه باورم نمي

  چند ساله كه رفتن؟–افتخار 
 ! شونزده سال–مهري 
مهري مثل اين كه غزال (؟ ... بعد از اين همه سال طور  چه–افتخار 

 .)گردد را گم كرده باشد، به دنبال او مي
  خيلي دلت تنگ شده؟–فريبرز 
 . ديروز با هر دوشون حرف زدم–مهري 
  يعني دلت براشون تنگ نشده؟ –افتخار 

زند و دوباره به جاي  اندازد، لبخند مي مهري نگاهي به افتخار مي(
 .) كند گاه ميقبلي غزال ن

  چي شد؟ كجا رفت؟–ستاره 
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 .شه  الان ديگه پيداش مي–مهري 
 چرا گذاشتي برن؟!  ديوونه–) بيخ گوش مهري(شيرين 
 . كاري از دست من برنميومد–مهري 

شاد، . كند مهري به شيرين نگاه مي( چرا باشون نرفتي؟ –شيرين 
 ).كند خواهرش را بغل مي.  استگيج و سرگشته

 
××× 

 
 برخي از -› آپارتماني نسبتا كوچك‹ منزل مهري -ازظهر بعد(

كساني كه براي استقبال از غزال در فرودگاه بودند، مشغول خنده و 
مشخص . كند مهري شاد و خندان پذيرايي مي. شوخي هستند

 .)اند است كه تازه نهار خورده
هاي   اينم عكس–.) شود با يك بسته عكس وارد سالن مي(غزال 

 .اشهاب و باب
ها رو تقسيم كن، هر كسي سهم خودشو بعد از   عكس–شاهين 

 .ده به كنار دستيش   ديدن، مي
 !گن تكنيك  به اين مي–.) كند همين كار را مي(غزال 

 ! تكنيك ايراني–فريبرز 
 )Triz  (هشه گفت يه تريز  مي–غزال 

  يعني چي؟–شاهين 
 همسر شهابه؟...  اين خانم –افتخار 
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الان بهت ) به شاهين.  دهد ت تائيد سر تكان ميبه علام (–غزال 
  .گم مي

 .)كشند روي دست مادرشان شاهين و ستاره سرك مي(
هيچ كس به توضيح او ! (حل مبتكرانه  يه راه–) به شاهين(غزال 

 .)كند توجه نمي
 . خيلي خوشگله-افتخار 
 ..... موهاش چه رنگيه؟ اين رنگ واقعيشه يا –ستاره 
 .گ طبيعي موهاش، رنگ كاهه اهوم، رن–غزال 

  كجائيه؟–ستاره 
 .رياضيدانه.  لهستاني–ستاره 

گيرد انگار ليمو  چنان قيافه مي! ( چي؟ رياضيدان؟ واي–شاهين 
 )ترش خورده

 خوري؟ ليمو ترش ميداري  مگه – ستاره 
 كنه؟ چه جوري يه رياضيدان رو تحمل مي –شهاب 
بد خود شهاب هم  مگه چند سالشه كه رياضيدانه؟ لا–افتخار 

 حالا اسمش چيه؟. رياضيدانه
خواد  گفت مي  يادته بچه كه بود، مي–) به مهري(شيرين 

 ريضيست بشه؟ 
  تو هم يادته؟–مهري 

 ! البته–شيرين 
  ريضيست؟ يعني چي؟–ستاره 
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ريضيست يعني .  خودش اين  لغت رو درست كرده بود–مهري 
 !رياضيدان

 ! بر وزن شيميست–شيرين 
 هخواست مياونم چون مامانش شيميست بود، !  آهان–فريبرز 

 . ريضيست بشه
 گفتي اسم خانمش چيه؟ ) به غزال! ( چه جالب–ستاره 
 )Tekla (  تكلا–غزال 

  چند سالشه؟–ستاره 
 .س  به نظرم حامله–افتخار 
ديدمش، تازه   شما چه جوري فهميدين؟ من كه مرتب مي–غزال 

 ... بهم گفت وگرنه اونم خود تكلا. هفتة قبل فهميدم
 . مشخصه–افتخار 
  چه جوري مشخصه؟ اونم از تو عكس؟–) به افتخار(غزال 

  چرا برادرت و خانمش نيومدن؟–فريبرز 
بايد به من ) به افتخار. (شون كه چند ماهه بشه، ميان  بچه–غزال 

 .)خندد افتخار مي. (فهمين هم ياد بدين چه جوري مي
 ن دختره يا پسر؟شو دونن كه بچه  مي–ستاره 
  اين باباته؟ –فريبرز 
 .خوان بدونن نمي) به ستاره. ( بله اين باباست–غزال 

 خوان؟  آخه چرا نمي–ستاره 
 .تره جوري هيجانش بيش گن اين  مي–غزال 
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همه به عكسي كه در دست افتخار است ( اين خانم كيه؟ –افتخار 
 .)كنند نگاه مي

 
 
 ) منزل مهري-عصر (

 با اين همه زحمت، حتما –) رو به مهري.  مي شودبلند(افتخار 
 . شدي خيلي خسته

 .اصلا.  نه–مهري 
لابد . خواي با مامان تنها باشي دونم كه مي مي! جون  غزال–افتخار 

 .يه عالم حرف دارين كه بزنين
سه هفته و خيال . من حالا حالاها اين جا هستم.  نه نه–غزال 

 .دارم همه رو و همه جا رو ببينم
 ... آخه–افتخار 
به دور ...(زده شدم وقتي ديدم همة شماها و  دونين ذوق  مي–غزال 

. برام غير منتظره بود. بقيه، اومدين فرودگاه.) كند و اطراف نگاه مي
. هاست ها و فوتباليست ها مال هنرپيشه جور استقبال جا اين اون

 .تر ببينمتون كنم بمونين تا بيش بنابراين خواهش مي
 .مونيم  خب پس نيم ساعت ديگه هم مي–ر افتخا

افتخار به . ( آگه دوست دارين، شماها بياين خونة ما–فريبرز 
آخه .) دهد اعتنا ادامه مي فريبرز بي. رود غره مي شوهرش چشم

 .اي ميان خواستگاري ستاره  امشب يه خانواده
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من هرگز يه مجلس !  خواستگاري؟ چه جالب–) زده هيجان(غزال 
 مامان بريم؟. برام خيلي جالبه. ي نديدمخواستگار

امشب . جون ريم خونة دائي يه وقت ديگه مي!  عزيزجون–مهري 
 .نه

چه عيبي داره؟ چي بود . خودشون دعوتمون كردن!  مامان–غزال 
 .بخشه بخشه، وزير نمي المثلش؟ شاه مي ضرب

 .بخشه  شاهقلي نمي–شاهين 
شيرين  . نگران استافتخار. (بخشه خان نمي علي  شيخ–فريبرز 

 .)افتخار را زير نظر دارد
 ! مامان–غزال 

به علاوه اونا حتما . ما كه تعارف نداريم. جان بياين  مهري–فريبرز 
اگه ما هم عمه و دختر عمة عروس رو تو . با يه قشون آدم ميان

! ها عمه. شه مون داشته باشيم، يه جوري تعادل برقرار مي مجلس
 .تو هم بيا! جان شيرين) رو به شيرين(

خواستم راه  ديگه مي.  ممنون اما من امشب كلاس دارم–شيرين 
 .بيفتم برم

  شب كلاس داري؟–فريبرز 
. خانم انداختم به امشب  كلاس امروز رو به خاطر غزال–شيرين 

 .ها واسه كنكور شب و روز ندارن بچه
 .تو و غزال بياين! جان  پس مهري–فريبرز 
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.  ريم  كه قرار اين شد، ما همين الان مي حالا–) دلخور(افتخار 
تونين بعد از استراحت  شما مي. بايد يه چيزايي رو آماده كنيم

 .بياين
  چه ساعتي؟ لباس رسمي بپوشيم؟–غزال 

 . نه بابا–شاهين 
اينه كه . يي رو نديدم  آخه من تا حالا همچين مهموني–غزال 
 .دونم نمي

 .دونه جون مي  مهري–افتخار 
 .منم مجلس خواستگاري نديدم. دونم  نه والا، منم نمي–مهري 

 حتي خواستگاري –) در حال آماده شدن براي رفتن(افتخار 
 شه؟ مگه مي! خودت رو؟ وا

 .)زند مهري به جاي جواب لبخند مي(
 ...اين چند ساله.  در عوض، ما تا دلتون بخواد ديديم–شاهين 
مگه امشب ) هبه ستار( يعني همه ميان خواستگاري؟ –غزال 

 ش نميان كه با خانوادة تو آشنا بشن؟ دوست پسر تو با خانواده
 . دوست پسر منو كه تو خونه راه نميدن–ستاره 
 بري؟  خود آبروي خودتو مي گي دختر؟ بي  چي مي–افتخار 
 گي؟  جدي مي–غزال 

تو هم كه همه چي رو جدي .  نه بابا شوخي كردم–ستاره 
 .گيري مي

 اما الحق كه بعد از اين همه مدت، خيلي –) تارهرو به س(شاهين 
 نه؟. زنه خوب فارسي حرف مي
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! زني خيلي خوب حرف مي) به غزال( يه كم لهجه داره اما –ستاره 
 .شه باورم نمي! معركه
 از بس مامان برامون كتاب و نوار شعر و موسيقي –غزال 

 .فرستاد مي
 
 
بند  هري مشغول پيشم. رود غزال به آشپزخانه مي. اند همه رفته(

 .)هاست بستن براي شستن ظرف
.) گذارد يك سري ظرف نشسته روي ميز آشپزخانه مي (–غزال 
جون؟ كار بدي كردم  خواستي بريم خونة دائي تو نمي! مامان

 خودمون رو دعوت كردم؟
 .اما ديگه مهم نيست. خواستم  نمي–مهري 
كار  گن، چه مي خواستم ببينم اين جور جاها مردم چي  مي–غزال 

 .كنن مي
آدم بايد مثل ميخ بشينه .  اصلا نبايد مهموني جالبي باشه–مهري 

 .و خودش رو آدم مهمي نشون بده
هاي   ما هم بايد مثل ميخ بشينيم؟ ما كه لازم نيست آدم–غزال 

 حرف هم نبايد بزنيم؟.) شويد مهري ظرف مي. (مهمي معرفي بشيم
يني، يه جائيه كه حرفي به ب  حالا مي–.) زند لبخند مي(مهري 

از ) رو به غزال. كشد دست از كار مي. (ذهنت نمياد كه بخواي بگي
توني از زير جواب  شنوي، اگه سئوالي ازت كردن، تا مي من مي
 .خيلي با احتياط و مختصر جوابشون رو بده. طفره برو



 ٣۶

 . دربارة همه چي؟ بذار من آب بكشم–غزال 
نه، اگه نظرت رو در .) كند جا باز ميكنار خود براي غزال  (–مهري 

يا مهموناشون در بارة خانوادة ما ... ش پرسيدن بارة داماد و خانواده
 .چيزي پرسيدن

تو و بابا اين جوري ازدواج نكرده بودين؟ با !  مامان–غزال 
 ؟...خواستگاري و 

 بابات يو سربازمن  تا درس. ديگه بوديم ما عاشق هم.  نه–مهري 
  .ون همة مراسم سنتي ازدواج كرديمتموم شد، بد

 .  مثل شهاب و تكلا–غزال 
بايد تا يه ...  حالا برو يه كم استراحت كن، دوش بگير يا–مهري 

 .جون اينا  ساعت ديگه بريم خونة دائي
  پس چرا از بابا جدا شدي؟ ديگه دوستش نداشتي؟–غزال 

 . بر عكس، خيلي هم دوستش داشتم–مهري 
 ؟...ا آخه پس چر–غزال 

ترين جواب، جواب دم دستي، اينه كه جنگ ما رو از   ساده–مهري 
 .هم جدا كرد

 
××× 

 
 ) جلوي آپارتمان فريبرز و افتخار–شب (
از در ... اش و رامين با كت و شلوار و كراوات، مادر، پدر، خاله، عمه(

شوند و پس از خداحافظي مجدد، به طرف  آپارتمان خارج مي
 ٣٧ 

تخار، فريبرز و شاهين پس از سر تكان دادن، اف. روند آسانسور مي
شوند و  ها، وارد آپارتمان مي خداحافظي و سوار آسانسور شدن آن

مهري و غزال مشغول پوشيدن مانتوهايشان . بندند در را مي
آپارتمان بزرگ و بسيار . كشد غزال مخفيانه خميازه مي. هستند

 .)شيك است
 
 

ارم اين بار ديگه به سرانجام اميدو.  اينم از هزار و يكمي–شاهين 
حالا مجلس خواستگاري ) به غزال. (ما كه ديگه خسته شديم. برسه

شاهين به طرف . زند غزال از سر خستگي لبخند مي(رو ديدي؟ 
. گيرد هاي مختلف را مي رود و با كنترل از دور، كانال تلويزيون مي
 مجلس ها، يا دو سه نفر با هم صحبت مي كنند و يا در همة كانال

انگار امشب ! غزال! هي) به غزال. شود خواستگاري نشان داده مي
 خواي بازم ببيني؟ مي. براي خاطر تو، همه رفتن خواستگاري

 .من كه الان واقعيش رو ديدم.  نه–غزال 
 
 

 .جان كجا؟ بمونين  مهري–فريبرز 
 . نه ديگه خيلي ديره–مهري 
 ... شبآخرِ.  بمونين–فريبرز 
 . س، هم من هم غزال خسته.  شبه الان تقريبا آخرِ. ممنون–مهري 

 



 ٣٨

 
در همة . گيرد هاي ماهواره را مي شاهين با كنترل ديگري كانال(

شود، يا  هاي دوقلو نشان داده مي ها يا فرو ريختن برج كانال
در يك كانال، پارلماني نشان داده . انفجارهاي اسپانيا و لندن

  يك كانال،. ري هستندكا شود كه نمايندگانش مشغول كتك مي
پسندد و صداي  كند كه شاهين مي موسيقي پاپ پخش مي

 .)كند تلويزيون را زياد مي
  جا همه ديش ماهواره دارن؟  اين–غزال 

 
 

 جون نظرتون چيه؟  عمه–ستاره 
دستش را روي گونة . (نظر تو مهمه نه من!  عزيزجون–مهري 

د و كف دست او را گير اش را مي ستاره دست عمه. گذارد ستاره مي
 .)آيد افتخار خوشش نمي. بوسد مهري سر او را مي. بوسد مي

 
 

  نظر تو چيه؟–) رو به غزال(ستاره 
 . من نظري ندارم–) كند به مهري نگاه مي(غزال 

 طور نظري نداري؟  چه–ستاره 
.) افتد چشمش به سبد گل مي. كند دور و بر را نگاه مي (–غزال 

 .شون خيلي قشنگه سبد گل
 )غزال و مهري آمادة رفتن(

 ٣٩ 

گذارد و به سمت بقيه  كنترل تلويزيون را روي ميز مي(شاهين 
كنه كه خونه عوض كرده   مامان تا فردا يكي رو پيدا مي–.) رود مي

 .ره ديدنش باشه يا مريض باشه و با اين سبد گلِ خيلي قشنگ، مي
 بشن؟ به جا پژمرده ها اين چه فايده كه اين گل! مزه  بي–افتخار 

اي بشه؟ اگه آدم يكي رو با  خوره اگه ازشون يه استفاده جايي برمي
خانم بيمارستان  اين سبد گل خوشحال كنه، بده؟ اتفاقا پوران

براي پسرش شكلك ( .رم عيادتش همين فردا مي. بستريه
 .)آورد درمي

خواين بيام برسونمتون؟ اسكورت  جون مي  نگفتم؟ عمه–شاهين 
 خواين؟ نمي
 .  نه جونم–ري مه
 

××× 
 
 ) بعدازظهر-روز بعد (

! ستاره! ستاره.) زند فرياد مي. گوشي تلفن در دستش است(شاهين 
 .با تو كار دارن. گوشي رو بردار

 
 

 . بفرمائين–ستاره 
 .ام من رامين!  سلام–رامين 
 خوبين؟!  سلام–ستاره 



 ۴٠

 طورين؟ شما چه.  بله–رامين 
 . خوب–ستاره 
شما رو ... تونم با شما صحبت كنم و  تن مي به من گف–رامين 
 .ببينم

 . به من هم همين رو گفتن–ستاره 
  موافقين امشب با هم شام بخوريم؟ بريم بيرون؟–رامين 
  كجا بريم؟–ستاره 
 . هر جا كه شما بگين–رامين 
 . باشه-ستاره 
 چيه؟...  خب نظرتون –رامين 
  دربارة چي؟–ستاره 
 . دربارة من–رامين 

 .شناسم  من كه هنوز شما رو نمي–ره ستا
 گفتن؟ تون چي افراد خانواده. گين  راست مي–رامين 
 .شون قشنگه  گفتن سبد گل–ستاره 

 
××× 

 
 )  منزل افتخار–عصر (
شاهين مشغول نگاه كردن يك فيلم آموزشي . شود افتخار وارد مي(

 .)زبان انگليسي است
 !يه خبر دست اول! ها  سلام بچه–افتخار 

 ۴١ 

چي .  سلام–.) شود از اتاق خودش خارج و وارد هال مي(تاره س
 شده؟

 .ها مصنوعي بودن  گل–افتخار 
 ؟ چه گلايي؟لا گ–ستاره 

با (نه؟ . بردينشون دونستين نمي  اگه مي–.) خندد مي(شاهين 
 .)كند كنترل از دور، نوار ويدئو را متوقف مي

. نه.) خندد شاهين مي( اون سبد گل، مصنوعي بود؟ –ستاره 
 ها آب ندادين؟ مگه شما صبح به گل. كنين اشتباه مي
قاه  قاه. ( مامان نابغة من به گل مصنوعي آب داده–شاهين 

 .)خندد مي
 نيست كه خودت تشخيص داده بودي؟!  هه هه–افتخار 

 آخه وقتي خواستي بهشون آب بدي، يه دست به گلبرگ –شاهين 
 شون نزدي؟  يكي

شون كرده بودن، هر كي به جاي  رست از بس طبيعي د–افتخار 
زير سبد كه ورق آلومينيم گذاشته بودن، لا . كرد من بود اشتباه مي

 دونستم؟ به لاش هم گردي، من چه مي
 .خانم فهميد  شك ندارم كه پوران–شاهين 
 يه نگاه بهشون كرد و از من –.) دهد سرش را تكان مي(افتخار 

 .اونا رو لمس كرد و فهميدفورا . خواست سبد رو ببرم كنار تختش
 ! چه احمقي–ستاره 



 ۴٢

گي؟ خيلي از سبد گل خوشش   پوران خانم؟ چي مي–افتخار 
گفت راضي نبودم اين  هي مي. واقعا سبد گرون قيمتي بود. اومد

 .همه پول برام خرج كني
با (قدر ارزش نداشتم كه برام گل طبيعي بياره؟   يعني اون–ستاره 

 .)شود عصبانيت خارج مي
ديگه بهتر از !  اين چش شد؟ سبد به اون گرون قيمتي–افتخار 

 خواستي؟ اون چي مي
 شك ندارم كه اين سبد گل، دير يا زود، پس از رفتن به –شاهين 

چند خانه براي خوشحال كردن اهالي اون، دوباره از خونة خودمون 
 .)رود دوباره به سراغ ويدئو مي. (سر در مياره

 
 

دختر .) رود به اتاق ستاره مي. (مزه  بي–) در حال حركت(افتخار 
 خبري نشد؟ زنگ نزد؟ ! خوشگلم
قراره امشب با هم بريم بيرون شام .  چرا–) با دلخوري(ستاره 
 .بخوريم
 رين؟  حالا كجا مي–افتخار 
 .دونم  من چه مي–ستاره 
دقت كن  يه وقت خسيس .  ببرش يه جاي گرون قيمت–افتخار 
 .نباشه

. شناسن  همة جاهاي گرون قيمت، ديگه منو مييا دربون–ستاره 
 .ولم كنين

 ۴٣ 

 موقع سوار و پياده شدن از ماشين هم صبر كن تا بياد در –افتخار 
 .رو برات باز كنه

كنين من خنگم؟ هر چيزي رو تا حالا صد   نكنه فكر مي–ستاره 
 .بار گفتين

تو . گم كه از همين اول تربيتش كني  اينا رو بهت مي–افتخار 
خواي بشيني منتظر بشو تا بياد صندلي رو  توران هم كه ميرس

 .برات نگه داره
 .)شود از اتاق خارج مي. (م كردين  خفه–ستاره 
 .شه  اگه برات احترام قائل نباشه، زندگيتون جهنم مي–افتخار 

 
××× 

 
رامين با يك سبد گل كاملا شبيه سبد گل شب قبل پشت در (

 .)خورد با ديدن سبد گل يكه مي. كند ستاره در را باز مي. است
 ! سلام–رامين 
 اين چيه؟.  سلام–ستاره 
 ... شما گفتين قشنگه، من فكر كردم–رامين 
نه يه ذره بزرگ تر، .  اما اين عينا همونه كه ديشب آوردين–ستاره 

 .تر نه كوچك
تر باشه، يعني ديشب رو دست كم   فكر كردم اگه بزرگ–رامين 

حالا . ر، يعني امروز برام مهم نيستت گرفتم؛ و اگه كوچك
 خواين اونو از من بگيرين؟ نمي



 ۴۴

مياين يه چيزي بخورين؟ .) گيرد سبد گل را مي. ( ممنون–ستاره 
 چاي؟ قهوه؟

 . بريم.  نه–رامين 
 .)برد ستاره سبد گل را به داخل خانه مي(
 
 

بيني   پيش-) مشغول تماشاي فيلم آموزشي زبان انگليسي(شاهين 
دم سبد گل دوباره از خونة خودمون سر دربياره، اما نه به كرده بو

 .اين زودي
. كند افتخار با گذاشتن انگشت سبابه روي بيني، امر به سكوت مي(

وقتي شاهين و . رود دارد و مي خندد، كيفش را برمي ستاره مي
اند، به طرف  ها سوار آسانسور شده شوند كه آن افتخار مطمئن مي

 .)كنند هايش را لمس مي گلبرگروند و  سبد گل مي
فردا نبايد .  فكر كنم باباش كارخونة گل مصنوعي داره–شاهين 

 عيادت كسي برين؟
 .دارم  اينو واسه خودمون نگه مي–افتخار 

سر . شه اين كه پلاسيده نمي. اي نيست عجله!  آهان–شاهين 
 .)رود به سراغ كنترل ويدئو مي... (فرصت

 
××× 

 
 .)ر ماشين هستندرامين و ستاره سوا(

 ۴۵ 

  كجا بريم؟–رامين 
 . من نظري ندارم–ستاره 
 . پس بريم يه جايي كه بالاي كوهه–رامين 
 . هاي من مناسب نيست نوردي كنيم؟ كفش  يعني بايد كوه–ستاره 
فقط يكي . ريم هاي رستوران با ماشين مي تا نزديكي.  نه نه–رامين 

حتما . شهر زير پامونهجا تمام  از اون. روي داره دو دقيقه پياده
خواهد جواب  ستاره مي(نوردي دوست ندارين؟  كوه. خوشتون مياد

ممكنه به خاطر كوه، .) شود دهد اما رامين منتظر جواب او نمي
 .برگردم ايران

 .نوردي هستين  پس شما عاشق كوه–ستاره 
 .)كند كند و به ستاره نگاه مي رامين با شادي كودكانه تأئيد مي(
 
 
 )كينگ در دامنة يك كوهيك پار(
ستاره تمام مدتي كه او مشغول . كند رامين ماشين را پارك مي(

شود و او  رامين پياده مي. كند قفل كردن فرمان است، صبر مي
رامين بيرون . چنان منتظر است تا رامين در را برايش باز كند هم

 .)كند ايستد و به او نگاه مي ماشين مي
رامين در را با . شود ستاره پياده مي(شين؟   پياده نمي–رامين 

رامين . دوند ها مي دو پسر بچه به سوي آن. كند كنترل قفل مي
 .)رود به سوي ستاره تا با هم راه بيفتند مي

 ! فال حافظ–پسر اول 



 ۴۶

 . آقا از من بخرين–پسر دوم 
هر كدام . (يكي بردارين) به ستاره. (خرم  از هر دوتون مي–رامين 

چند پسر بچة ديگر هم . دارند ي يك پسر، فالي برميها از دستة فال
 .)اند آن دو را دوره كرده. دوند ها مي به سوي آن

 .آقا از ما. آقا از ما.  آقا از ما–ها  بچه
.  از هر كدوم يكي براي خودتون انتخاب كنين-) به ستاره(رامين 

رامين به هر كدام يك . كند ستاره همين كار را مي. (يكي براي من
ها  بچه. (ها ديگه بريد بچه. حالا بريد.) دهد سكناس هزار توماني ميا

 .)شوند دور مي
  چرا بهشون اين همه پول دادين؟–ستاره 
 دلشون به اين خوشه كه گاهي گداري يه همچين پولي –رامين 
 .شون بشه نصيب
ها براتون  اين پول. كنين  شما هم كه اين جا دلار خرج مي–ستاره 

 .پولي نيست
 
     
ستاره خسته به كفشش و به . روند از يك سربالائي تند بالا مي(

 .)كند پشت پايش نگاه مي
نوردي كنيم، كفش كوه  گفتين كه قراره كوه  اگه مي–ستاره 

 .پوشيدم مي
بده كه آدم قبل از غذا يه . رسيم  خسته شدين؟ الان مي–رامين 

 !ورزشي هم بكنه؟ ببينين چه هواي تميزي
 ۴٧ 

 .گفتين شما كه نظرتون اين بود به من مي!  خب–ستاره 
 ...اما فكر كردم.  من خواستم بگم–رامين 
  چه فكري كردين؟–ستاره 
خواد نظرش رو  گين از همين اول مي   فكر كردم شما مي-رامين 

 .تحميل كنه
  ديگه چه فكري كردين؟–ستاره 
 فكر كردم هر كسي بايد در عمل پي ببره كه چي...  ديگه –رامين 
 تره راحت

 
 
ايستد و مشغول  ستاره در حين بالا رفتن زير نور يك چراغ مي(

 .)شود هاي حافظ مي خواندن يكي از فال
 

××× 
 
 ) مهري و غزال در حال پائين آمدن از كوه-اول شب (

 يادت مياد يه روز نصف خوابي رو كه ديده بودي تعريف –مهري 
 ن؟ش رو تو تعريف ك كردي؛ بعد گفتي مامان بقيه

 
××× 

 
 ) مهري، مسعود، شهاب و غزال سر ميز صبحانه–داخل خانه (



 ۴٨

 .ش رو بگو ديگه بقيه. بگو ديگه! تو بگو!  مامان–غزال 
  قبلا خوابت رو واسه مامان تعريف كردي؟–)  ساله8(شهاب 
مامان خودش تو خواب من بود و همه چي رو .  نه–)  ساله4(غزال 
 .ديد

 ! الهي قربونت برم–مهري 
 ! قربون دست و پاي بلوريت–عود مس

 
××× 

 
اما قبل از اين كه بريم، از زبون .  اين ماجرا رو به ياد نميارم–غزال 

. كاش هميشه پهلوي هم بوديم! مامان. شماها اونو شنيده بودم
هيچ وقت فكر نكردي كه تصميمت اشتباه بوده؟ هيچ وقت دلت 

 بودي؟ خواست پيش ما مي نمي
تون بودم، به خودم لعنت   دلتنگ هر وقت خيلي–مهري 

فرستادم و از خدا  به انتخابي كه كرده بودم، لعنت مي. فرستادم مي
خواستم امكان اين باشه كه شما رو براي يه ساعت هم شده،  مي

 .حتي براي يه لحظه بغل كنم
داد اعتراف به اشتباه بكني و بياي   لابد غرورت اجازه نمي–غزال 

 .پيش ما
 .ضوع غرور نبودمو.  نه–مهري 

 
 

 ۴٩ 

رامين كنار او ايستاده و . هاست ستاره مشغول خواندن يكي از فال(
مهري و غزال به ستاره و رامين نزديك . كند به او و اطراف نگاه مي

 .)ها مشغول صحبت هستند آن. شوند مي
رخت بربندم و تا ! دلم از ظلمت زندان سكندر بگرفت« –ستاره 

 غم احوال گرانباران نيست؛ ساربانا نازكان را. ملك سليمان بروم
 ».مددي، تا خوش و آسان بروم

 اونا عمه و دختر عمة شما –.) بيند مهري و غزال را مي(رامين 
 نيستن؟
 !چه حسن تصادفي! سلام.  چرا–ستاره 

 )شود  تهران ديده مي–سلام و احوالپرسي (
ه تون  تهران با اين همه بزرگي، چه شهر كوچكيه، آدم مي–رامين 

 . ساعت بازم ببينه24كساني رو كه تازه باشون آشنا شده، به فاصلة 
 . واقعا تصادف جالبي بود–غزال 

 با ما مياين؟. ريم شام بخوريم ما داريم مي! جون  عمه–ستاره 
شما . كنم من ديگه دارم از خستگي غش مي!  نه عزيزجون–مهري 

 .خوش بگذره. بريد
 شما از صبح كوه –.) كند ها نگاه مي هاي آن به كفش(رامين 
 بودين؟
 .از ساعت چهار بعد از ظهر.  نه–غزال 

 .شون برسن  ما بريم كه اين دو تا جوون به شام–) به غزال(مهري 
 .ها را بردارين  قبل از رفتن، هر كدوم يكي از اين فال–ستاره 
 .)دارد يكي برمي(هنوزم از اين چيزا هست؟ !  چه همه فال–غزال 
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مهري هم يكي . گيرد ة فال را جلوي مهري هم ميدست( ستاره 
 . تا دلت بخواد–.) دارد برمي

 .)شوند از هم جدا مي(
تون كجا زندگي  دختر عمه.  پدرتون گفتن، اما يادم رفته–رامين 

 كنن؟ مي
 

××× 
 
 )داخل پاركينگ(

  گواهينامه داري؟ –) نزديك ماشين به غزال(مهري 
 . اهوم–غزال 

 كني؟  رانندگي مي–مهري 
 اگه قول بدي مثل بابا هي نگي يواش، ترمز بگير، سبقت –غزال 

 ...نگير، بپيچ اين ور، بپيچ اون ور
 .زنم  تو قوانين رو رعايت كن، من حرفي نمي–مهري 

هر دو . شوند سوار ماشين مي. دهد مهري سويچ را به غزال مي(
هاي جلو، كنار دنده،  اند، وسط صندلي هايي را كه گرفته فال
 .)گذارند مي

 اين مهره چيه؟ مهرة چشم زخم؟!  چه جا سويچي جالبي–غزال 
 . اگه خوشت مياد، مال تو–مهري 
با دستش مهره را . (م  بايد با سنجاق قفلي بزنيش به شونه–غزال 

مهري از كيفش يك . (دستم رو زخم كرد! اوه.) كند لمس مي
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ل  دست غزا انگشت سبابةدارد و روي زخمِ چسب زخم برمي
غزال به آرامي از پاركينگ خارج !  (خيلي عجيبه.) چسباند مي
 .)شود مي

  اين كه دستت زخم شد؟چي عجيبه؟ –مهري 
شن و چه بسا ازدواج   كه به اين سرعت، با هم صميمي مي-غزال 

. در حالي كه قبل از خواستگاري همديگه رو نديده بودن. هم بكنن
 گي اين روش پرخطره؟ تو بهشون نمي

به ما همچين .  ما نبايد تو زندگي مردم دخالت كنيم– مهري
 .اي رو ندادن اجازه
 كي بايد اجازه بده؟ مث روز روشنه كه چه پيش خواهد –غزال 
مخصوصا كه بلافاصله بعد از ازدواج، در حالي كه ! خطرناكه. آمد

. خوان برن يه جاي دور ديگه رو خوب نشناختن، مي هنوز هم
 درست فهميدم؟

اگه ما عرضه نداشته باشيم شرايط مناسب براي  –مهري 
 هامون فراهم كنيم، با چه رويي بهشون بگيم خطر نكنن؟ بچه
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 ) مسجد جامع-   اصفهان–روز (
. شوند مهري، شيرين و غزال از مسجد جامع اصفهان خارج مي(

 .)گيرد غزال از همه جا عكس مي
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. كند نگاه مي به او مهري . (يه لحظه به من نگاه كن!  مامان–غزال 
از . ايستد شيرين كنار مهري مي! (جون خاله.) گيرد غزال عكس مي
 !باورنكردني! س العاده همه چي فوق.) گيرد آن دو عكس مي

  خوشت اومد؟–مهري 
 .جا هم ميدان نقش جهان عالي بود، هم اين.  خيلي–غزال 

 بساز و بفروشي نيستن، نه؟ –مهري 
كني كه من تا به حال اصفهان نيومده   مي باور–) به غزال(شيرين 
 بودم؟

 . حالا هم با سماجت من اومد–مهري 
بزرگ رو   اين همه اين جا خوشگله، اما من دلم شور خانم–شيرين 

 .زنه مي
 هايِ چرا بچه! جون به من مربوط نيست، اما خاله!  ببخشيد–غزال 
ساله كنن؟ حالا كه چهار پنج بزرگ، ازش مراقبت نمي  خانمخود 

 .)پايد مهري هر دو را مي... (همسرتون
غير از يه دختر، كه . هاش هر كدوم يه طرف دنيان  بچه–شيرين 

الان . داره بزرگ رو نگه تونه خانم اونم با شوهرش مشكل داره و  نمي
هم براي اين سه روز، اون اومده خونة من از مادرش مراقبت 

 .فهمم  من اونو مي.كنه؛  نتونست مادرش رو ببره خونة خودش مي
 ... خب آخه–غزال 

 رود قدم بزنيم؟  موافقين بريم كنار زاينده–مهري 
 .)گيرد مهري يك تاكسي مي. ( البته–شيرين 
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ها، مادر و  غزال از همه جا، از پل. زنند كنار زاينده رود قدم مي(

هر از چندي، مهري دوربين را از او . گيرد اش عكس مي خاله
غزال از يك . گيرد زال يا غزال و شيرين عكس ميگيرد و از غ مي

 .)خواهد تا از او، خاله و مادرش عكس بگيرد خانم جوان مي
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 زني با رنگ و روي آلود، كسي دست  در يك فضاي وهم–شب (
. گريزد كند و مي زن دستش را رها مي. كشد پريده را گرفته و مي
گيرند  باز او را مي. زدگري چنان مي كنند و او هم گروهي تعقيبش مي

مهري از . انتها سقوطي بي. كند عاقبت زن سقوط مي. گريزد و او مي
نشيند و در تاريكي نگاهي به تخت غزال  مي. پرد خواب مي

رود و ليواني آب  خيزد و به آشپزخانه مي به آرامي برمي. اندازد مي
اش را به كف  نشيند و پيشاني پشت ميز آشپزخانه مي. نوشد مي
 .)آيد غزال به آشپزخانه مي. دهد ستش تكيه ميد

  چيزي شده؟–غزال 
 .آم منم الان مي. برو بخواب.  نه جونم–مهري 
او هم براي خود ( اگه چيزي نشده، پس چرا بيداري؟ –غزال 

 .)ريزد ليواني آب مي
خواب يكي از دوستام رو .  يه خواب بد و تكراري ديدم–مهري 
 .ديدم
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 .كن برام تعريفش –غزال 
 . اما هميشه همين جوريه.  خيلي واضح نبود–مهري 
  چه جوري؟–غزال 

 وقتي جوون بودم، يه دوست خيلي نازنيني داشتم كه شعر -مهري 
پريشي داشت با يه رنگ و روي  هاي روان يه كم حالت. گفت مي

 دوستم قبل از انقلاب اونو براي معالجه بردن خارج از والدينِ. پريده
خشمگين بود كه داروها اونو آروم . نوشت رام نامه مياوايل ب. كشور

 .تونه شعر بگه و لخَت كرده و ديگه نمي
  خب؟–غزال 

گفت و باز هم  بازم شعر مي.  بعد از چند سال برگشت–مهري 
م خودش. شعراش يه جور عجيبي عميق و وحشي بودن. قرار بود بي
 .ش رو ادامه بده دوباره اونو بردن تا معالجه.  شاد بود؛ هم افسردههم

  خب؟–غزال 
 . چند ماه بعد خودش رو كشت-مهري 
 ! چه حيف–غزال 

 .قراريش به رسميت شناخته نشد  بي–مهري 
 شد؟ بايست مداوا مي  يعني نمي–غزال 

شايد بهتر بود، همون جوري كه بود، ... شايد. دونم  نمي–مهري 
 ... چه بسا. رسوند آخه به كسي كه آزاري نمي. پذيرفتنش مي

  حالا خوابت چي بود؟–.)اندازد شانه بالا مي(غزال 
ولش كن چه اهميتي داره؟ بريم ... آلود  تو يه فضاي وهم–مهري 
 .بخوابيم
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زنند و پس از مدتي   مهري و غزال در يك پارك قدم مي-صبح  (

سخنان آنان از هنگام قدم زدن شروع . نشينند روي يك نيمكت مي
وزد و نور خورشيد و سايه  نسيم ملايمي مي. يابد شود و ادامه مي مي

ها پس زمينة  خش شاخ و برگ ها همراه با خش روشن درخت
 .)سخنان آنان است

خواست  اون مي. دم من به بابا حق مي.  خب جنگ بود ديگه–غزال 
 .فهمم كار تو رو نمي. ش محافظت كنه از خانواده

خواست بمونه،  ميچه بسا اگه اون . دم  منم بهش حق مي–مهري 
 .بردم يه جاي امن من شما رو مي

 كني؟ خواي منو ديوانه  مي!  مامان–) با تعجب(غزال 
اين عاليه و آرزوي هر پدر و .  شماها زنده و سالم موندين–مهري 
 ...اما دليل نداشت براي اين كار هر دوي ما . مادريه
 پيش  ما ارزشش رو نداشتيم كه هم–) با خشم. ايستد مي(غزال 

 پدر باشيم و هم مادر؟ يكي از اونا براي ما كافي بود؟
 .  از سانتيمانتاليزم بيا بيرون–مهري 
  سانتيمانتاليزم؟–غزال 

باشه؟ من يه دوستي داشتم .  بذار يه داستان واست بگم–مهري 
كه آدم تحصيلكرده و با فرهنگي بود؛ اما زندگي خصوصي نابساماني 

ي كه زمان جواني عاشقش شده بود و به خاطر يه مرد عوض. داشت
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ش رو به افتضاح كشونده بود، دو بار خودكشي كرد و  زندگي
 .نجاتش دادن

  چند تا از دوستات خودكشي كردن؟–غزال 
يه بار . اوني كه قبلا حرفش رو زدم، شاعر بود.  دو تا–مهري 

اما اين طفلك دو بار .  خودكشي كرد و با همون يه بار هم رفت
 . و موفق نشدتلاش كرد

  چرا طفلك؟ –غزال 
بعد از كلنجارهاي بسيار، تونست شوهرش رو .  حالا ميگم–مهري 

راضي كنه از تهران دل بكنه و برن يه شهر كوچك با يه طبيعت 
كارش رو از سر جا  اون.) نشينند روي نيمكتي مي. (خيلي زيبا

هاش هم  نه فقط خودش، بچه. رفت همه چي عالي پيش مي. گرفت
جا كار  عارش هم اون كار و بي حتي شوهر بي. ش و شنگول بودنخو
 كار مناسب خودش، يعني كشاورزي و باغداري رو     ظاهرا. كرد مي

اما يه شب، بعد از . تغيير محل زندگي واقعا مؤثر بود. پيدا كرده بود
 .فقط چهار ماه كه خوش و خرم بودن، تو خواب سكته كرد و مرد

 . متاسفم–غزال 
دوني چنين حوادثي زياد  مي.  سال داشت40حدود  فقط – مهري

هيچ . دن وقت رخ نمي اما عكس چنين حوادثي هيچ. افتن اتفاق مي
هو از وسط زمين و آسمون، يه چيز عالي،  بيني يه وقت نمي

هيچ درختي ديده نشده كه در آني از زمين . البداهه سبز بشه في
. شه از ريشه درآورد  آني مياما هر درختي رو در. سر برآره و بر بده
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وقتي هيچ اميدي نداشته باشي، از نو شروع كردن واقعا ! دوني مي
 ...اما مرگ در يه لحظه . او از نو شروع كرد، موفق هم شد. سخته
  حالا اين سانتيمانتاليزم نيست؟–غزال 

از نو شروع كردن، يه چيزي . مسلمه كه نيست.  نه–مهري 
 .ي قهرمانجنسِخواد از  مي

  راه بريم؟–غزال 
كم  كم. جا قرار داريم چون با خاله شيرين اين.  فعلا نه–مهري 

يا . جنگدر يا مثلا . اين يه نمونه.) دهد ادامه مي. (شه پيداش مي
 چند ثانيه، چيزايي كه ذره ذره ساخته شدن، نابود ظرفزلزله، 

ها و شهرها، با گذاشتن خشت روي خشته؛  ساختن خونه. شن مي
براي دوباره ساختن . شن  در يك آن، با يه بمب به ويرانه بدل مياما

بازم بايد ذره ذره تلاش . اونا، باز بايد خشت روي خشت گذاشت
چه بسا در همون حالي كه جنگ جريان داره، تلاش . كرد و ساخت

 .هاش هم جريان داره براي جبران خسارت
 .پس تو موندي كه آباد كني!  آهان–غزال 

اين چيزا مسخره كردني . فا پا جاي پاي پدرت نذار لط–مهري 
اما فكر كنم بتونم ادعا كنم كه منم . من به طور كلي گفتم. نيست

 .چند تا خشت روي هم گذاشتم
 .خوام  معذرت مي–غزال 

ها هم باز به ويرانه تبديل شده باشن،   حتي اگه اون خشت–مهري 
. ه غلطي كردمبذار دلم خوش باشه و بتونم لاف بزنم كه منم ي
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اما اگه راستش رو بخواي، همة )  به جايي خيره شده–مكث (
 .هاي من با شكست روبرو شدن برنامه
 گي؟ چي مي!  مامان–غزال 

مرد اين بار گران نيست دل « :كنم  گاهي فكر مي–مهري 
غزال متأثر به دورها . شود ها نزديك مي شيرين به آن (».غمگينم
 .) بيند  مياش را كند و خاله نگاه مي

شود و براي او  از جايش بلند مي. (شيرين اومد خاله!  مامان–غزال 
شود و سر مادرش را  بعد بلافاصله خم مي. دهد دست تكان مي

 ! من عزيزِمامانِ.) بوسد مي
بوسد و بلافاصله براي  گيرد و مي مهري دست دخترش را مي(

 .)خيزد دهد و برمي خواهرش دست تكان مي
توني رفيق   فكر كردي مي–) به غزال. شود ك مينزدي(شيرين 

 پارك منو از من بدزدي؟ رقيب من شدي؟
 بازم سيگار كشيدي؟) به آرامي(زني؟   نفس نفس مي–مهري 

 نه بابا سيگار چيه؟ از وقتي دكتر قدغن كرده، ديگه لب -شيرين 
 .نزدم

ده بوي  عطر تندي كه به خودت زدي، نشون مي!  معلومه–مهري 
 .خواستي بپوشونيچي رو 
جا  بيني؟ اين مي! جون غزال.  بازم گير ميس مارپل افتادم–شيرين 

 .مهر و وفا و معرفت به فراموشي سپرده شده
از اين به . حالا من اومدم تا همه چي عوض بشه! جون  خاله–غزال 

بايد دست مامان رو . بعد تمام تعطيلاتتون رو بايد بياين پيش ما
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دونم اگه به خودش باشه،  چون مي. ون بيارينهم بگيرين و با خودت
 .هيچ وقت پيش ما نمياد

ما سه تا . جوشه  اين مامان بد عنق تو با هيچ كس نمي–شيرين 
 . بينيم خواهر برادر، به خاطر ورود تو يه خورده همديگه رو مي

  جدي؟–غزال 
كنه واسه   با منم كه پارك مياد، براي اينه كه فكر مي-شيرين 
ها و  ش دنبال برنامه  من لازمه؛ وگرنه مامان شما  همهسلامتيِ

 .ارزه ره كه صد بار بهش گفتم يه پاپاسي هم نمي كارهايي مي
حالا ديگه به قول جوونا، ما رو جلو .  دست شما درد نكنه–مهري 

 .يه خورده قدم بزنيم! كني؟ راه بيفتين تنبلا دخترمون ضايع مي
 هايي؟  چه برنامه–غزال 

 .  بذار يه نفسي تازه كنم–.) نشيند مي(شيرين 
خواين به من بگين  نمي! جون خاله! هايي؟ مامان  چه برنامه–غزال 

 چه كارهايي؟
 .كوتاه بيا!  شيرين–مهري 

 . اي  واسه چي؟ بذار دخترت بدونه تو تا چه حد ديوانه–شيرين 
 . خب؟ منتظرم–غزال 

 يه وقت دنبال .كنه  يه وقت با يه عده تعاوني درست مي–شيرين 
يه وقت، باز كردن كتابخونة عمومي تو يه . سراست باز كردن فرهنگ
يه . افته به كتاب جمع كردن اون وقت دوره مي. محلة دورافتاده

يه وقت با . كار كنه دونم چه ها نمي خواب خواد براي كارتون وقت مي
ديگه چي؟ ) رو به مهري. (شاگرداش نمايش مياره رو صحنه
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دوني جاي خالي شماها رو با چه  خلاصه نمي.  نميادش يادم همه
 .كنه هايي پر مي بازي مشنگ
راه .) خندند همه مي! (چه لطفي به من داري!  واقعا كه–مهري 
 .)كنند هر سه شروع به راه رفتن مي! (بيفتين

اگه از من ) به غزال(اي داره؟   آخه اين كارا چه فايده–شيرين 
 .فكر كنم براش خوب باشه. د اون جاشنوي، راضيش كن بات بيا مي

شما به من ياد بدين چه جوري . خوام  من از خدا مي–غزال 
 .راضيش كنم

 ...پرسين دوزين؛ از منم نمي برين؛ مي مي.  خوبه ديگه–مهري 
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. كنند اند و به اطراف نگاه مي ستاره و رامين در دامنة كوه ايستاده(

 .)اند هر دو كفش كوه پوشيده
 ترين جايي كه ديدي كجاست؟  قشنگ–ن رامي

ترين جايي  اما قشنگ.  خيلي جاها قشنگن؛ مثلا همين جا–ستاره 
 .لاهيجانه... كه ديدم

 . آره، لاهيجان خيلي خوشگله–رامين 
  تو چي؟–ستاره 
دوست دارم همه جا رو .  منم از خيلي جاها خوشم مياد–رامين 
رم  كووره و بالاخره ميترين جايي كه ديدم، ون اما خوشگل. ببينم
 .كنم جا زندگي مي اون
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 ها هستي؟  دنبال بهترين–ستاره 
 چرا نباشم؟ تو چي؟.  معلومه–رامين 
  من؟–ستاره 
 .، شمالهع ب–رامين 
. خواستم  اگه همه چي دست خودم بود، منم همين رو مي–ستاره 

 .)كند رامين با تعجب به او نگاه مي(
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 .)غزال مشغول تماشاي آلبوم عكس است – روز –منزل مهري (

خواد كه من و شهاب كاري مشابه كار  تو دلت مي!  مامان–غزال 
تر، يا يه مسير سر  تو انجام بديم؟ تصميمي بگيريم كه زندگي راحت

راست رو انتخاب نكنيم، و بريم سراغ كارهايي، كه از ابتدا معلومه 
 آميز نخواهد بود؟  موفقيت
كني اين امكان براي من   تو فكر مي–) نهداخل آشپزخا(مهري 

اي تصميم بگيرم؟ زندگي هر  هست كه به جاي تو يا هر كس ديگه
 .گيره هاي خودش شكل مي كس با انتخاب

ه اگه من چنين تصميمي بگيرم، تو تَ.  من بد مطرح كردم–غزال 
 خوري؟ دلت افسوس نمي

ميم  وقتي پدرت تص–.) شود با دو ليوان چاي وارد مي(مهري 
اما . شم گرفت شما رو ببره، من غمگين بودم كه از شما دور مي

چون هم به پدرت اطمينان . خيالم براي شما دو تا ناراحت نبود
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داشتم كه از پس شما برمياد؛ هم به تو و شهاب اطمينان داشتم كه 
از طرف ديگه، . بندي خوبي دارين از نظر روحي و جسمي استخوان

 .ديدم دين، رو در روي شما نميش جايي رو كه واردش مي
اگه ما هم به همون راهي بريم كه تو .  جواب منو ندادي–غزال 

 خوري؟ رفتي، ته دلت افسوس نمي
بيني من موندم، يكي از دلايلش هم اين بود كه   اگه مي–مهري 

. خواستم تن به تصميمي بدم كه يكي ديگه برام گرفته بود نمي
وي محض رو، به شما ر مل، دنبالهخواستم در ع تونستم و نمي نمي

 .دو تا آموزش داده باشم
 تونستي؟  حتي واسه تنها نبودن ما هم نمي–غزال 

زندگي كردن بدون شما، .  من كه گفتم نگران شما نبودم–مهري 
براي من خيلي سخت بود؛ اما اطمينان داشتم براي شما به اندازة 

 .من سخت نيست
شود و آلبوم را روي ميز  يبلند م(دوني؟   تو چه مي–غزال 

چه .) كند ايستد و بيرون را نگاه مي گذارد، پشت پنجره مي مي
كردم تا خوابم  قدر گريه مي هايي، وقت خواب، اون دوني چه شب مي
دوني چند ده بار نصف  مي. بودي آرزو داشتم تو پهلوم مي. برد مي

شب از رختخواب دراومدم و نشستم برات نامه نوشتم و ازت 
استم پيش ما بياي؟ و صبح كه پا شدم، قبل از هر كاري، اون خو

 .شد نامه رو پاره كردم؟ اگه اونا رو نگه داشته بودم، يه كتاب مي
 ! عزيز دلم–) كند غزال را بغل مي(مهري 
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تمام دوران .  حالا ديگه خيلي دير شده–.) زند او را پس مي(غزال 
 . اه شدنوجواني من با اين آرزوي برآورده نشده، تب

 .)شود مهري از او دور مي(
. خواد پيشم باشي هنوز هم دلم مي. خوام  معذرت مي–غزال 

 .)كند مهري را بغل مي. (خواد هميشه دلم مي
 .ش رو لااقل يكي. فرستادي ها را مي  كاش اون نامه–مهري 
 اومدي پيش ما؟  اون وقت مي–غزال 

تر  شايد كم. دمدادم كه چرا نيوم  لااقل برات توضيح مي–مهري 
 . رنج مي بردي

تو اين مدت، هر روز يه چيزي .  خب حالا توضيح بده–غزال 
 .گفتي

 .  من شك كردم–مهري 
  فقط شك؟–غزال 

شد،   ازلي و ابدي تلقي مي بديل اون چه رو كه ارزش.  نه–مهري 
 .آزمايش كردم

  و نتيجه؟–غزال 
 در شرايط خواستم باور كنم كه مي. دونم  نتيجه؟ نمي–مهري 

 . شه يه كارهايي كرد خيلي سخت هم مي
 شه؟  با يه گل بهار مي–غزال 

من . خوام يه تنه بهار رو بيارم  من ادعا نداشتم كه مي–مهري 
باور كن بارها در اوج !  غزال. موندم تا بودن خودم رو باور كنم

اما همين . دلتنگي، فكر كردم اشتباه كردم و تصميمم درست نبوده
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دادم و به خودم  گذشت، باز به خودم حق مي  احساسات ميكه موج
 . تونستم بكنم كه بمونم گفتم من كاري جز اين نمي مي

خواد من و شهاب هم به همون   آخرش نگفتي دلت مي–غزال 
 راهي بريم كه تو رفتي؟

يه جايي . خواد كنم كه همين رو دلم مي  مخفي نمي–مهري 
و خوندم يادم نيست كجا .) آورد يكند و به ياد نم مكث مي(خوندم، 

صبر كن اول يه .) خندد مي! (حرف كي بود؛ فكر كنم آلزايمر گرفتم
غزال با تعجب به مادرش نگاه . (داستان بامزه واست تعريف كنم

 ».آيزنهاور گرفتم، آيزنهاور گرفتم«: گفته  هي ميمردييه .) كند مي
 »؟ني چي؟ آيزنهاور گرفتم يع آقاگه اين چي مي«: پرسن مي

» .آلزايمر گرفته، لغت آلزايمر رو فراموش كرده«: گه دخترش مي
 .)خندند هر دو مي(

  خب؟–غزال 
زندگي كردن نيست كه مهمه؛ «:  يه جايي خوندم–مهري 

  ».آفرينندگيه كه مهمه
  آفرينندگي؟–غزال 

 حالا من كه چيزي نيافريدم، اما براي اين كه دلم خوش -مهري 
تلاش «: سه خودم عوض كردم؛ به اين صورت كهباشه، جمله رو وا

  »! تلاش براي تغيير!براي آفرينندگيه كه مهمه
 . خب اين كه جواب من نشد–غزال 

مطمئنم كه هر دوتون . شناسم هاي خودم رو مي  من بچه-مهري 
از وقتي بچه بودين، ياد گرفتين . كنين به همين سياق زندگي مي
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و اگه چيزي . قبول نكنينكه هيچ چيز رو چشم و گوش بسته 
با همين آموزه، . تون نبود، سعي كنين تغييرش بدين مطابق ميل

حالا، . هزار تا پنجول به صورت خود من كشيدين، تا ماهر شدين
 . تر از منه ها، به مراتب بيش هاتون در همة زمينه توانائي
 ! چه حرفا–غزال 

.  از نوع منيدهايي  شما دو تا، چه بخواين چه نخواين، آدم-مهري 
 ! حالا چه بهتر كه نوع موفقش
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 .)كنند مهري و غزال نرمش مي(

مهري سرش را به علامت موافقت تكان (خواي؟   آب مي–غزال 
 .)دهد مي

 
 

رود و با دو ليوان آب از آشپزخانه خارج   غزال به آشپزخانه مي
 .) شود مي

 
 
 )  كنار يك قفسة كتاب–هال (
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گذارد  ها را روي يك ميز مي ليوان... (اين قفسه!  واي مامان-غزال 
كند كه روي آن چند  و ديوارة كناري قفسة كتابي را نگاه مي

 ! مامان.) كند ها را لمس مي با دستش علامت. علامت گذاشته شده
  
 
 .)شود مهري با سرعت به او نزديك مي(

  چي شده؟–مهري 
 .هاي روي اين قفسه هنوز هستن خط!  مامان-غزال 

لابد ! گفتم چي شده. چرا نباشن؟ ترسيدم.  بله كه هستن–مهري 
 !عقرب ديده

از نزديك ...( ببينم. قدر كوچولو بوديم چه! جا رو ببين  اين–غزال 
 .  قدر فسقلي بوديم من و شهاب چه . 19/7/61.) كند نگاه مي
 .شهاب هم هفت سال.  اون وقت تو فقط سه سال داشتي–مهري 
ين چند روزه اينا رو نديده بودم؟ من يادمه كه قد طور ا  چه–غزال 

مهري (نه؟ . زدي و مال شهاب رو با قرمز منو با مداد آبي علامت مي
 .شون سياهن اما الان همه.) دهد سرش را به علامت تأئيد تكان مي

همه رو پر رنگ . رنگ شدن  چند سال قبل ديدم خيلي كم–مهري 
 .كردم
 مال چه وقتيه؟ها   اين آخرين علامت–غزال 

  . شماها  فكر كنم يه ماه قبل از رفتن–مهري 
 .تر شدم  بذار ببينم از اون موقع چه قدر بزرگ–غزال 
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. گردد رود با يك گونيا و يك مداد برمي مي. ( صبر كن–مهري 
مهري قبل از آنكه با گونيا بالاي سر او . ايستد غزال كنار قفسه مي

ر يك لحظه كودكي او و شهاب را روي ديوارة قفسه مشخص كند، د
چه همه از اون موقع بلندتر ! اوهوي.) آورد را با همان كار به نظر مي

 .شدي
 ! مامان عزيزم–.) كند خندد و مهري را بغل مي مي(غزال 

  الان قد شهاب چند سانته؟–مهري 
 . سانت178 سانت هستم و شهاب 165 من –غزال 

هاي جديد  جلوي علامتزند و  قد شهاب را هم اندازه مي(مهري 
 !اينم شهاب!  سانت13 اينم –.) گذارد هم تاريخ مي

.  پيش هم بوديم كاش همه. كاش با ما اومده بودي!  مامان–غزال 
 .مون از دست داديم چه همه مدت رو همه
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راه و پارك  جا بزرگ اند و از آن مهري و غزال بالاي يك پل ايستاده

 .)كنند بزرگي را نگاه مي
 خواي هر روز منو محاكمه كني؟  تو مي–هري م

خوام بدونم چرا تمام  من فقط مي.  اين كه محاكمه نيست–غزال 
 .نوجواني من در تنهايي گذشت

 . متأسفم–مهري 
 .داستان امروزت رو هم بگو.  بگو–غزال 
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خواستم ببينم از پس .  من خواستم خودم رو كشف كنم–مهري 
خواستم ببينم در راه اون چه كه . مچي برميام و از پس چي برنميا

 . خوام، حاضرم از چي بگذرم مي
 خواستي؟  حالا چي مي–غزال 

بيني چه ترافيك وحشتناكيه؟ اين يه مشكله ديگه،   مي–مهري 
نه؟ هر كي به اين مشكل نگاه كنه، بسته به اين كه از كجا داره 

 . رسه حل به نظرش مي كنه، يه راه نگاه مي
خواي موضوع رو بگردوني، اما بگو ببينم   كه ميدونم  مي–غزال 

 .خواي بگي چي مي
ها، مصرف   بايد بين منافع عمومي، منافع توليدكننده–مهري 

ها فاكتور ديگه، انتخاب كنيم كه  بهينة همه چي، پاكي هوا و ده
و با . شه حل پيدا مي با هر انتخابي، يه راه. كدوماش برامون مهمه

دنياي واقعي . يزا بايد كنار گذاشته بشنحلي، يه سري چ هر راه
 .اينه

  خب؟–غزال 
 . خب منم از يه چيزايي گذشتم–مهري
 خواستي كه از ما گذشتي؟  در راه چي؟ چي مي–غزال 

بريم؛ چرا همه  خواستم بدونم چرا همة ما رنج مي  مي–مهري 
تنهائيم؟ چه مناسباتي اين همه اختلاف و تضاد و فقر و رنج رو به 

 .شه اونا رو تغيير داد ياره و چه طور ميبار م
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. تو با وجود بابا و من و شهاب، تنها بودي.  تو تنها بودي–غزال 
تو ما . تو از او فرار كردي. معنيش اينه كه تو پدر رو دوست نداشتي

 !باقي همه شعره. رو قرباني كردي تا از بابا فرار كني
 ! شعر كه چيز خوبيه–مهري 
 . خب معره–غزال 

چيزي كه . من اونو به اندازة كافي دوست داشتم.  نه–هري م
 . روي بود دوست نداشتم، دنباله

ها گذشت   خب زندگي مشترك يعني هر كدوم بعضي وقت–غزال 
 مگه نه؟. كنن

يعني در . كردم  اما هميشه اين من بودم كه گذشت مي–مهري 
با وجود اين، اگه جنگ نبود، شايد تا . شدم واقع ناديده گرفته مي

 . تر مردم مثل بيش. كرد آخر عمر اين وضع ادامه پيدا مي
 .خواستم ناراحتت كنم من نمي. خوام  معذرت مي–غزال 

لحظه بود؛  كاري كه پدرتون كرد به صلاح شما در اون -مهري 
براي اين كه در امن و امان باشين و كاري كه من كردم، براي امروز 

 .بود
  يعني چي؟–غزال 

روي هر روز يه بامبولي جور  براي فرار از پياده!  تنبل–مهري 
 ! راه بري! يعني بايد راه بري.كني مي

 !  يه سؤال، فقط يه سؤال ديگه–غزال 
اون جا . كشه ن رو ميپارك انتظارمو!  بريم جوجة من–مهري 

 .ادامه بده
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 ستاره از در خارج –رامين سوار ماشين جلوي منزل ستاره (

سر چهار راه چند . افتند راه مي. شود شود و سوار ماشين مي مي
هاي گل در دست، به طرف ماشين  پسربچه و مرد جوان با دسته

 هاي ديگري از جمله يك زن ميانسال، فروش گل.آيند ها مي آن
 .)هاي ديگر هستند مشغول فروش گل به راننده

 ! ارزونه خانم ارزونِ– 1فروش  گل
 . از من بخرين– 2فروش  گل
 . آقا اين دسته گل رو براي نامزدتون بخرين– 3فروش  گل

  چنده؟–رامين 
 . دو هزار تومن– 3فروش  گل

  دو هزار تومن؟–رامين 
 وبه؟ تومن خ1500. خواي بده   هر چي مي- 3فروش  گل

 !خواستم بگم چه ارزون  مي–.) دهد به او سه هزار تومن مي(رامين 
 . آقا از ما هم بخر–هاي ديگر  فروش گل

به هر يك سه هزار . (  باشه هر كدوم يه دسته گل بدين–رامين 
 .)شود صندلي عقب پر از گل مي. دهد تومن مي

 كني؟  چه كار مي–ستاره 
هاي ديگر هم به سمت  فروش گل. زنند هاي عقبي بوق مي ماشين(

 .)آيند ها مي ماشين آن
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 . لابد خيلي محتاجن–رامين 
 .تو رو خدا بريم.  بريم–ستاره 
 .ديگه بسه.  ديگه بسه–) ها فروش به گل(رامين 

  پس من چي؟–فروش زن  گل
 .هات رو بده  تو همة گل–رامين 
و دهد  فروش هم پول مي رامين به زن گل( اين چه كاريه؟ –ستاره 

 .) افتد زنند، راه مي در حالي كه همه بوق مي
فروش كه دوان دوان از طرف  در حال حركت به آخرين گل(رامين 

گل چه ! فروش اي گل «-) جا رسانده ديگر چهار راه خود را به آن
   »فروشي به سيم و زر؟

   اگه هر روز از دو تا چارراه رد بشي، پس از يه مدت كوتاه–ستاره 
 . د سر يه چارراه، گل بفروشيخودت هم باي
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 )منزل مهري(
مهري . اند مهري و غزال جلوي يك قفسه روي زمين نشسته(

ها با غزال  آورد و در بارة آن هايي را از داخل قفسه بيرون مي پرونده
 .)كند صحبت مي

يه . خواستيم باز كنيم اي بود كه مي  اين اساسنامة مؤسسه–مهري 
من با خودم .  نفر پست كردم150رو براي اون . تعاوني فرهنگي

 نفرشون هر كدوم يك ميليون تومن سرمايه 100كردم اگه  فكر مي
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 ميليون تومن به يه شكل آبرومند 100تونستن، با  بذارن، كه مي
 نفر، چهل نفر به 150از اين .  يه كار فرهنگي رو شروع كرددش مي

فر حاضر جز خودم، فقط شش ن. دعوت من جواب دادن و اومدن
 ميليون تعهد كردن كه باش هيچ كاري 15جمعا . شدن پول بذارن

البته بعدها، چندين نمونه، نه به شكل تعاوني، نسبتا . شد كرد نمي
 . جا انجام شد جا و اون كار، اين مشابه  اين

  يعني طرح شما رو دزديدن؟–غزال 
دزدي چيه؟ چيزي كه ضرورتش احساس شده !  نه بابا–مهري 
اونا بهتر عمل كردن و موفق . رسه ها مي  خب به فكر خيليباشه،
 .من بد عمل كردم و موفق نشدم. شدن
 به همين سادگي؟ –غزال 

 ...اما.  به همين سادگي–مهري 
  اما چي؟–غزال 

متأسفانه مؤسسات اونا رو .  موفقيت اونا هم دوام نداشت– مهري 
 .هم تعطيل كردن

  تعطيل؟ آخه چرا؟–غزال 
 .چرا؟ معلومه –مهري 
گه معلومه ولي خودش   مي–.) دارد پروندة ديگري را برمي(غزال  

 .دونسته نمي
ذاشتم؟ اين  بايست دست رو دست مي دونستم ولي مي  مي–مهري 

 نفر هم 150تر اون  كه موفق نشدم، يه علتش هم اين بود كه بيش
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وضع تغيير اما اگه با وجود دونستن ميومدن، خب . دونستن مي
  .ردك مي

.) خواند اي را كه در دست دارد مي روي پرونده( اين چيه؟ -غزال 
 اين چيه؟. هاي كوچك محلي، طرحي چند منظوره سالن

هنوز هم بعد از چند .  و مفيد بود  اين طرح، واقعا عالي–مهري 
من . هر وقت هم اجرا بشه، بازم مفيده. سال از ارزشش كم نشده

ها روي جزئياتش كار  ماه. مبراي اجراش هر كاري كه بگي كرد
صداي زنگ تلفن، ... (اما متأسفانه. كردم و به اين در و اون در زدم

كند به خواندن و  غزال شروع مي. دارد رود گوشي را برمي مهري مي
به . گذارد پس از چندي مهري گوشي را مي. ورق زدن پرونده

 آب رود و از يك پاكت آب ميوه براي هر دو نفرشان آشپزخانه مي
 .)گردد ريزد و با دو ليوان آب آلبالو نزد غزال برمي ميوه مي

جا چنين مراكزي وجود دارن؟ نه با اين  دوني كه اون  مي–غزال 
تو . ها، مراكز مشابهي وجود داره گستردگي، اما زير نظر شهرداري

 دونستي؟ اينو مي
 ا، يه تعداده ياين جا هم زير نظر شهردار. دونستم نه نمي –مهري 

براي موفق نشدن . فرهنگسرا هست، اما اين طرح با اون فرق داره
هم آموزشي . كرد هم ايجاد كار مي. در اين طرح واقعا دلم سوخت

هم براي سرگرمي و تفريح مردم، و هم براي پر كردن اوقات . بود
قدر وقت  دونه چه خدا مي. ها تو تابستون، عالي بود فراغت بچه

يه فلسفةخيلي مهم پشت اين ! يدون مي .صرفش كردم و نشد
 .طرحه
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 اي؟  چه فلسفه–غزال 
 بعد از باز شدن مدارس، خوندن و نوشتن و تا حدي علم –مهري 

انقلاب بزرگي در  ،اتفاقبه نظر من اين . در اختيار همه قرار گرفت
 .دنيا ايجاد كرد

  انقلاب؟–غزال 
همگاني اين كه آموزش از انحصارِ اشراف در اومد و .  آره–مهري  

ولي خوندن و نوشتن و كمي علم تمام فرهنگ رو . شد يه انقلابه
ها در سراسر دنيا، جاهايي باشه  اگه به تعداد مدرسه. پوشونه نمي

براي رشد و آموزش انواع هنرها و تبادل آزادانة انديشه، يقيناً 
افته و زندگي  تر از انقلاب اول اتفاق مي  عميقتر و اي تغييراتي ريشه

  .شه تر مي يانسان
: روي آن نوشته شده. بندد پرونده را مي! (واقعا كه حيف –غزال 
پروندة ديگري را . هاي كوچك محلي، طرحي چند منظوره سالن
 .شود غزال به نوشته خيره مي.) دارد برمي

. ان هاي سوخته شون طرح اينا همه.  بيا آب ميوه بخوريم-مهري 
 ورق زدنشون چه فايده؟

ه براي من عجيبه اينه كه در تمام اين مدت، با  چيزي ك–غزال 
طور  چه. وجود اين همه تلاش، هيچ كدوم از اين كارا به ثمر نرسيد

  يا مياري؟تاب آوردي؟
دوني، هر تلاشي براي تغيير حتما با مقاومت  مي. دونم  نمي–مهري 

شه و آدم بايد از لا به لاي موانع، تنه بزنه و تنه بخوره و  روبرو مي
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اينه كه انتظار شكست يا احتمال شكست، در هر . ش رو باز كنهراه
 .قدم با من بود

 رفتي جلو؟   و با وجود اين مي–غزال 
اما اگه پاشه . خوره زمين، اگه پا نشه، فلجه  وقتي آدم مي–مهري 

كنه؛  و از نو شروع كنه، يه قابليت ممتاز رو در خودش كشف مي
اينه تفاوت از نو شروع . تونه اونم اينه كه جون سخته و بازم مي

يي آب  هر دو جرعه. (كردن با سانتيمانتاليزمي كه قبلا حرفشو زدم
 .)نوشند آلبالو مي

هاي كوچك محلي رو، با  سالن... خواي اين طرح مي!  مامان–غزال 
هم آماده كنيم و به دو زبان،  بذاريم رو اينترنت، تا ديگران هم از 

 وجودش با خبر بشن؟
شايد كساني پيدا بشن كه . خوام معلومه كه مي –)  شاديبا(مهري 

يا چه . تر باشه و اونو به يه جايي برسونن پشتكارشون از من بيش
 ! بشهولوله دونم، يهو مي

 
××× 

 
 ) روز–داخل منزل (

 –.) هاي آشپزخانه است مشغول نگاه كردن به داخل قفسه(غزال 
 مامان گل گاوزبان نداري؟

خيلي لطف ! جون  عزيز-.) با تلفن استمشغول صحبت (مهري 
دم .) خندد مي. (كلا و بابا هم سلام برسونبه ت. كردي كه زنگ زدي
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 منو  مخصوصِگوش اون كوچولوي هنوز دنيا نيومده هم، سلامِ
بيا . چيزي لازم نداري بدم غزال برات بياره؟ نه نه) مكث. (برسون

 !رادرت حرف بزنبيا با ب! غزال! بوس بوس بوس. با غزال حرف بزن
خيلي . آره.) رود مهري به آشپزخانه مي! (جوان   سلام پدرِ–غزال 
بره پارك، كوه، پارك  ش منو مي مامان همه! ببين) يواش. (عاليه

شه  كم مونده بهش بگم مي.) خندد مي. (جور جاها جنگلي و اين
وقتي . خيلي. يادته؟ آره.) خندد مي. (توپ هم با خودمون ببريم

از اين به بعد، . اهوم. ا تكلا بياي، منم دوباره باتون ميامبخواي ب
 .جا هام رو ميام اين همة مرخصي
 گل گاوزبون دم كنم؟گفتي  –صداي مهري 

با ليمو .  آهان–) به مهري. گيرد دستش را روي گوشي مي(غزال 
قدر دنبال گل  يادته دو سه سال قبل چه) به شهاب. (عماني

 . جات خالي. اهوم. خواد الان درست كنه گاوزبون گشتيم؟ مامان مي
 
 .)نوشند  دم كردة گل گاوزبان با ليمو عماني مي–منزل مهري (

  زياد ترش نشده؟–مهري 
 !عاليه.  نه–غزال 

  خب امروز كجا بريم؟–مهري 
 شه بريم سينما يا تئاتر؟ مي) مكث. ( هر جايي كه تو بگي–غزال 

همين الان از مشاورام . هاست سينما و تئاتر نرفتم  مدت–مهري 
كه چيز .) دارد گوشي را برمي. رود به طرف تلفن مي(پرسم  مي

 . دن يا نه خوبي الان نشون مي
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  مشاورات؟ كي هستن؟–غزال 
اونا در جريان سينما و تئاتر هستن و .  ستاره و شاهين–مهري 

 .كنن كارهاي خوب رو به من توصيه مي
. رفتيم تئاتر و سينما يلي ميها، ما خ  من يادمه اون وقت–غزال 

 چه طوره كه خودت در جريان نيستي؟
 بعد از رفتن شما، يه مدت ستاره و –) گوشي در دست(مهري 

حالا اونا در جريانن و گاهي چيزي رو . بردم شاهين رو با خودم مي
 .كنن توصيه مي

 . پس خيلي هم تنها نبودي–) با حسادت(غزال 
 –.) ان گوشي در دستش استچن هم. گيرد نشنيده مي(مهري 

يه كم . خيلي وقته از جاهاي شلوغ فراريم. رم اخيرا خيلي كم مي
رم جاهاي شلوغ، مثل ميدون انقلاب يا  اما هر وقت مي. عجيبه

ونك، مخصوصا در ساعات شلوغ، يا حتي سينما و تئاتر، دلشوره 
ده كه همه چي به حال  اين احساس به من دست مي. گيرم مي

پناه، نقش زيادي تو  كه اين همه آدمِ بي. شدهخودش رها 
ره و هيچ راه  انگار همه چي داره از دست مي. شون ندارن زندگي

 .نجاتي نمونده
  خب؟–.) كند با تعجب به مادرش نگاه مي(غزال 

 در حالي كه تو جاهاي وسيع و باز و كم جمعيت، مثل –مهري 
كنم آدم   ميپارك، يه دشت خرم، يه موزه يا نمايشگاه، احساس

كنم  جور جاها كه هستم، فكر مي اين. تونه دنيا رو تكون بده مي
 .آينده حتما از حالا بهتره
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 واسه چي سينما و تئاتر كنار موزه و نمايشگاه نيستن و –غزال 
 دن؟ همون حس ميدون ونك و انقلاب رو بهت مي

ان و بوي  هاي ما همه مخروبه  شايد واسه اين كه سالن–مهري 
 ...يا از اون بدتر . ني ميدنويرا

  از اون بدتر چي؟–غزال 
 ...ها  سوژه–مهري 
 .لازم نيست بهانه بياري. ريم خواي، نمي  اگه نمي–غزال 

 .)گيرد شماره مي. (هر چند وقتي بايد رفت. ريم مي.  نه–مهري 
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فريبرز، افتخار، ستاره، شاهين، مهري، شيرين و غزال كنار (

. خورند اند و ميوه و چاي و عصرانه مي  شهر نشستهاي خارج رودخانه
ها  آورد و همه، آشغال اي مي مهري از داخل ماشين خود كيسة زباله

 .)كشند فريبرز و شيرين سيگار مي. ريزند را به داخل آن مي
  مياي بريم قدم بزنيم؟–) به غزال(ستاره 
 .اگه بخواي تا سرچشمة رود هم بات ميام.  البته–غزال 
 .كني برگرديم نيم ساعت ديگه التماس مي.  راه بيفت–ره ستا

 . من التماس كنم؟ من عاشق راه رفتنم–غزال 
 .شه هوا داره ابري مي.  زياد از ما دور نشين–فريبرز 
  ابر كجا بود؟–شيرين 
 !مخصوصا براي دو تا دختر جوون. امن نيست!  بابا جون–فريبرز 
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 )در حال راه رفتن(

 نوردي هم هستي؟ كوه عاشق –ستاره 
 عاشق دويدن هم –.) دهد سرش را به نشانة تأييد تكان مي(غزال 
 مياي بدويم؟. هستم
 . نه–ستاره 
  چرا به آقاي رامين نگفتي بياد؟–غزال 

  آقاي رامين كيه؟–ستاره 
اسمش ) خندد ستاره مي(اسمش رو اشتباه گفتم؟ !  واي–غزال 
 چيه؟

 .بگو رامين.  رامين–ستاره 
 . خب منم كه همينو گفتم–ل غزا

 .كني تو آدمو كچل مي!  واي خداجون–ستاره 
 خواي باهاش ازدواج كني؟  حالا مي–غزال 

 .دونم چه كار كنم نمي.  هنوز تصميم نگرفتم–ستاره 
  آدم خوبيه؟–غزال 

اگه تو جاي من بودي، . هاس مث بچه. س  خيلي ساده–ستاره 
 كردي؟ كار مي چه

 .ستم حالا كه ني–غزال 
 ... خب اگه در موقعيت من بودي؛ فرض كن كه –ستاره 
 خواي به جاي تو تصميم بگيرم؟  مي–غزال 
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 .بگو نظرت چيه. بازي در نيار  مسخره–ستاره 
 .خودت بايد تصميم بگيري.  نظر من كه مهم نيست–غزال 

 گن؟ جون چي مي عمه.  همينه كه سخته–ستاره 
ديگه تصميم گرفتن، يعني گه به جاي اوناي   مامان مي–غزال 

 .رواج اخلاق بردگي
خواين بگين رامين  بردگي ديگه چيه؟ حتي نمي!  اي بابا–ستاره 

 به نظر شما چه جود آدميه؟
بابا و مامان خودت چي . شناسيمش  من و مامان كه نمي–غزال 

 گن؟ مي
جوري كه آدم خيال .  همة مردها به نظر اونا خوب ميان–ستاره 

اندازن تو   هم دهنش رو باز كنه، منو مي نر خرسِكنه اگه يه مي
 .دهنش
 گي؟  چي؟ جدي مي–غزال 

 .)خندد مي. (كشه هاي تو منو مي  اين جدي گفتن–ستاره 
دونم كه اونا تو رو تو دهن خرس نميندازن؛   خب منم مي–غزال 

 ...منظورم اين بود كه 
 خواستم به حرف اونا گوش كنم، شش سال  اگه من مي–ستاره 

كردم و لابد تا حالا  بايست ازدواج مي قبل با اولين خواستگارم مي
اما › جدي؟‹خواهد بگويد  غزال مي. (يكي دو تا بچه هم داشتم

شاهين دو .) شود هايش گشاد مي اما چشم. گيرد جلوي خود را مي
نه تنها . تره، اما اصلا در فكر ازدواج او نيستن سال از من بزرگ

شه، ميگن زن   وقت هم صحبت ازدواج او ميبهش فشار نميارن، هر
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اما اين دو سه . بذار آزاد باشه! خواد واسه چي؟ بذارنفس بكشه مي
كنن  هر موردي كه پيش مياد، فكر مي. سال، منو خفه كردن

شم و  آخرين شانس منه و اگه اونو از دست بدم، ديگه بدبخت مي
گه بد جوري حالا كه رامين مقيم آمريكاست، دي. مونم شوهر مي بي

 .دست و پاشون رو گم كردن
 خواي چه كار كني؟  حالا مي–غزال 

 .كنه امكان رفتن آدم رو وسوسه مي. دونم  نمي–ستاره 
  دوستش نداري؟–غزال 

تصميم گرفتم اگه . شم كم عاشقش مي گه كم مامان مي.  نه–ستاره 
 .شمب جا ازش جدا  رفتم و اين اتفاق نيفتاد، كه فكر نكنم بيفته، اون

جا ازش  خواي ازدواج كني كه بري اون مي!  عجب حكايتي–غزال 
 جدا بشي؟ آخه چرا؟ 

 .اي ندارم  چارة ديگه–ستاره 
 شه؟ مگه مي.  اين چه حرفيه؟ هزار تا چاره داري-غزال 

كرد، شايد بهش   اگه اين قدر كاراي عجيب و غريب نمي–ستاره 
 .شدم مند مي علاقه
 نه؟ك  مثلا چه كار مي-غزال 

جلوي .  مثلا ديروز با هم رفتيم يه رستوران غذا بخوريم–ستاره 
دونم چي بهش گفت؛ وقتي رفتيم  جا يه زني اومد، نمي اون

فكر كردم واسه . نشستيم، چهار تا غذاي اضافي هم سفارش داد
شون سفارش داده؛ از رستوران كه بيرون اومديم، اونا رو داد  خونه
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. خواستن تن دورمون و همه هم غذا مييهو ده نفر ريخ. به اون زن
 .فكر كنم رامين هر چي پول داشت بين اونا تقسيم كرد

 . معلومه آدمِ حساسيه.  خب ايني كه گفتي كه بد نيست–غزال 
 !غزال) مكث. (حساس چيه!  اي بابا–ستاره 
 . بله–غزال 

  تو تا حالا عاشق شدي؟–ستاره 
خيلي زود . م شدهاما حالا ديگه همه چي تمو.  اهوم–غزال 

 .خوريم ديگه نمي فهميديم به درد هم
 كني؟  هنوز بهش فكر مي–ستاره 
باقي . دوني، وقتي دانشگاه هستم كه سرم گرم كاره مي.  نه–غزال 

ريم سينما و اين ور و اون ور؛ يا با كتاب  اوقات هم يا با دوستام مي
 .شم و اين جور چيزا مشغول مي

  ديگه عاشق بشي؟ پس منتظري يه بار–ستاره 
تا ببينم چه . كنم زندگيم رو مي. منتظر نيستم.  منتظر؟ نه–غزال 

 تو چي؟. پيش مياد
 .)شود ها نزديك مي شاهين دوان دوان به آن(

 هاي محرمانه پيدا كردين؟  به اين زودي حرف–شاهين 
 . حسود هرگز نياسود–ستاره 

بگين؟ منم  حرفايي كه بايد از همه دور شين تا به هم -شاهين 
 !به منم بگين! خوديم
 ! به تو؟ هرگز–) خندد مي(ستاره 
 . موافقين بدويم؟ هوس دويدن كردم–غزال 
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 .)غزال هم در پي او. كند شروع به دويدن مي. ( من موافقم–ستاره 
فرياد ! (بد جنسا.) كند شروع به راه رفتن مي. ( صبر كنين–شاهين 

 كنين؟  از من فرار مي.) زند مي
 !بدو!  بدو–.) كنند خندند و او را تشويق به دويدن مي مي(ا دختره
 خواي چه كار كني؟  حالا با رامين مي–غزال 

 . فكر كنم مجبورم ازدواج كنم–ستاره 
  مجبور؟ آخه چرا مجبور؟–غزال 

 .گيرم جا طلاق مي حداكثرش، اون. رم  مي–ستاره 
 اينا رو جدي تو واقعا. تونم باور كنم  من نمي–.) ايستد مي(غزال 

ت  جا طلاق بگيري؟ برنامه خواي ازدواج كني و بري اون گي؟ مي مي
 اينه؟

.) بيند شود مي ها نزديك مي ايستد و شاهين را كه به آن مي(ستاره 
 ! هيس–

هر سه . خندند دخترها مي. ( شما دو تا حسودين، نه من–شاهين 
 .) شوند و هون كنان به جمع نزديك مي هن 

تا من ببينم شما دو . شب با رامين، شام بياين خونة ما فردا –غزال 
. كند افتخار با تعجب و نگراني به آن دو نگاه مي. (گين تا چي مي

 .)شود مهري متوجه نگاه او مي
خواستيم براي فردا شب، همه رو دعوت   من و غزال مي–مهري 
غزال با تعجب به مادرش نگاه . (غزال پيشدستي كرد. كنيم
 .)كند مي
 .شه زحمتت مي. جا بوديم  ما كه تازه اون–ريبرز ف
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 ! چه زحمتي؟ دور هم بودن كه خوبه–مهري 
كنند و  همه بار و بنديلشان را جمع مي. شود نم باران شروع مي نم(

 .)گذارند توي ماشين مي
 شه؟  ديدين گفتم هوا داره ابري مي–فريبرز 
 .رم جون مي  من با ماشين عمه–ستاره 
 .خوايم بريم خريد  مي. نه–افتخار 
 . من خريد ندارم–ستاره 
 .خوام از نظريات جنابعالي استفاده كنم  من مي–افتخار 

 
 

 مهري رانندگي - در حال حركت به طرف تهران –داخل ماشين  (
هاي حافظ را  شيرين فال. شيرين جلو و غزال عقب نشسته. كند مي
 .)كند ها را باز مي بيند و يكي از آن مي

  فال حافظ؟ اينا مال كي هستن؟–شيرين 
 .ش هم من ش غزال، يكي  يكي–مهري 

بازشون هم !  چه علاقمند–.) كند ها را باز مي يكي از فال(شيرين 
طريق عشق پر آشوب و فتنه است اي «.) خواند فال را مي! (نكردن

  اين مال كدومتون بود؟».بيفتد آن كه در اين راه با شتاب رود! دل
 .)دهند زمان پاسخ مي هممهري و غزال (

 . غزال–مهري 
 .)خندند هر سه مي. ( مامان–غزال 

 .)شود  مناظر بيرون نشان داده مي–مكث (
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دوني وقتي شاهين اومد پيش ما، ستاره   مامان مي–غزال 
ش صميمي  ده با خانواده اين نشون مي. صحبتش رو قطع كرد

 .نيست
 ! دورة كارآگاهي هم كه ديدي–مهري 
كار  دونه داره چه نمي. به كمك احتياج داره. دي گفتم ج–غزال 

 .كنه مي
 كني؟ كار مي دوني داري چه  تو مي–مهري 
  من؟ كار بدي كردم؟–غزال 

 قيافة افتخار خانم رو نديدي وقتي ستاره و رامين رو –مهري 
 دعوت كردي؟

شه؟ آهان، واسه همين تو همه رو دعوت  مگه چي مي.  نه–غزال 
 .بود يه چيزي بهت بگمكردي؟ نزديك 

حالا مشكل ستاره !  يه مهموني انداختي گردن مامانت–شيرين 
 چي هست؟

. خواد ازدواج كنه و بره مي.  اين طفلك حسابي گير كرده–غزال 
جا اگه از رامين خوشش نيومد، كه يقين داره خوشش  بعد اون

 به نظر شما اين ديوانگي نيست؟. نمياد، ازش جدا بشه
به ما . لطفا تو زندگي ديگران دخالت نكن! جون عزيز–مهري 

 .مربوط نيست
كنين و  ؟ چه طوره كه شما در همة امور دخالت مي... من –غزال 

زندگيتون رو گذاشتين رو كارايي كه اصلاً مربوط به زندگي 
گين به دختر دائيم كمك نكنم؟ اصلاً  خودتون نيست و به من مي
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خواين  كنين؟ چرا نمي  نميچرا خود شما به دختر برادرتون كمك
 نجاتش بدين؟

 تو فكر كردي من كي هستم؟ فرشتة نجات؟ اين جور –مهري 
ها، صدها دختر اين جوري  تو اين سال. حل خصوصي نداره چيزا راه

 .ره ستاره هم مي. ازدواج كردن و رفتن
 اگه تو و خاله شيرين هم نخواين دخالت كنين، من سعي –غزال 

با . ذارم ستاره دست به ديوانگي بزنه مين. كنم خودم رو مي
 ....كنم، با افتخارخانم و  جون صحبت مي دائي

 قدر سرشون رو با آلاف و الوف  فريبرز و افتخار اون–شيرين 
 گرم كردن كه فرصت ندارن يه نگاه به سر تا پاي اون زندگي
 .كشيد جا نمي اگه مينداختن، كار به اين. بندازن
 من حالهر به . گين چي ميشما دم من كه نفهمي –غزال 
اون دختر دائيم و دوست . ذارم ستاره ازدواج كنه كه جدا بشه نمي

يعني در واقع از . مخصوصا كه با من درد دل كرده. دوران بچگيمه
 .من كمك خواسته

اينو . خواد بره ستاره مي! اي تو چه قدر ساده!  دخترجون–شيرين 
 نفهميدي؟

 . اي ببينه جبور نيست يه همچين لطمه خب براي رفتن، م–غزال 
 ! دختر خودته–) به مهري(شيرين 

 
××× 

 
 ٨٧ 

 فريبرز رانندگي - در حال حركت به طرف تهران –داخل ماشين (
 .)اند افتخار جلو و ستاره و شاهين عقب نشسته. كند مي

جانت، وادارت كنه مثل  ذارم عمه من نمي! خانم  ستاره–افتخار 
 .ي و دست به ديوانگي بزنيبازي در بيار خودش خل

 گين؟ چي دارين مي!  مامان–ستاره 
جانت اين  فهمم كه دائما با غزال و عمه كني نمي  خيال مي–افتخار 

 ري؟ ور و اون ور مي
  من با اونا كجا رفتم؟–ستاره 
 ! سينما، تئاتر–افتخار 
فقط بهشون گفتم چي رو .  من كه با اونا جايي نرفتم–ستاره 
 ...يا. ست صحنه

 فقط خواستم بهت هشدار داده باشم كه تحت تأثير يه –افتخار 
زني كه زندگيش رو باخته، چيزي نداره تا تو . آدم ورشكسته نباشي

 .بخواي ازش ياد بگيري
 ! افتخار–فريبرز 
تونه مشاور   دختري هم كه بدون مادر بزرگ شده، نمي–افتخار 

 .خوبي برات باشه
 راحتين؟ اين حرفا چيه؟ مامان شما از چي نا–شاهين 
چشم . هنوز مردم رو نشناختين. اين  شماها هنوز بچه–افتخار 

اگه آدم سرش رو بچرخونه، يه . ديدن خوشبختي ديگران رو ندارن
 .زنن و يه چيزي رو از چنگ آدم درميارن ضربة جانانه به آدم مي

  منظورتون چيه؟–ستاره 
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 . كيهدونين منظور من چيه و تون مي  همه–افتخار 
 . افتخار بس كن–فريبرز 
 كنن؟ بيني دارن دخترم رو بدبخت مي  چرا بس كنم؟ نمي–افتخار 
از وقتي هنوز خيلي جوون بود، . شناسي  تو مهري رو نمي–فريبرز 

به خاطر همين، . هاي غير عملي سرش يا تو كتاب بود يا برنامه
. ستاما بدجنس ني. دونه دربارة زندگي واقعي چيزاي زيادي نمي

 .ها رو هم، ديگه هيچ وقت نزن اين حرف. رسه آزارش به كسي نمي
دخترش رو هم . شناسم خوب هم مي. شناسم  من اونو مي–افتخار 

ده كه  هيچ معني مي. تويي كه مردم رو نمي شناسي. شناسم مي
 ستاره و رامين رو براي شام دعوت كنن؟

 .جون كه همه رو دعوت كردن  عمه–شاهين 
  بود، چه فايده؟  يگه وقتي گندش در اومده د–افتخار 

 
××× 

 
گويند و  اند و مي  پس از شام، همه نشسته–منزل مهري (

 غزال با يك سيني چاي –پذيرايي با ميوه و شيريني . خندند مي
 .)گذارد سيني را روي ميز مي. شود وارد مي

 جون كجاست؟  دائي–غزال 
 . رفت تو بالكن يه سيگار بكشه–افتخار 

 كني؟  چاي رو به همه تعارف نمي–ري مه
 .داره هر كس بخواد برمي. ست  جلوي دست همه–غزال 
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ولي من يه ) پنهاني سيگاري برميدارد(گه،   راست مي-شيرين
شيرين هم . دارند همه چاي برمي. (برم فنجون براي فريبرز مي

 .) خيزد دارد و برمي فنجاني برمي
شه من چاي رو ببرم؟   مي! خاله جون–) آهسته به شيرين(غزال 

 .)شود گيرد و وارد بالكن مي اش مي فنجان را از خاله(
اين كه هميشه .  از يه چيز اين جا خيلي خوشم مياد–ستاره 

 .شون خاموشه تلويزيون
 كنين؟  شما اصلا تلويزيون نگاه نمي–رامين 
هر وقت قرار باشه فيلم يا برنامة خوبي نشون بدن، .  چرا–مهري 

 .كنن خبرم ميها  بچه
 . ها يعني من و شاهين  بچه–) به رامين(ستاره 

 كني؟ نرد بازي مي تخته!  رامين–شاهين 
 .اما بدون كه تا حالا هيچ بني بشري از من نبرده.  معلومه–رامين 

 .بينم كه بتوني از من ببري در وجناتت نمي.  خيال كردي–شاهين 
 !كنن يهايي م چه رجزخوني!  اوه، اوه، اوه–افتخار 
شاهين بلند . (نرد تو اون قفسه است تخته! جون  شاهين–مهري 

توني پيداش كني يا خودم  مي.) رود شود و به طرف قفسه مي مي
 بلند شم؟
 . لازم نيست.  نه–شاهين 
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غزال با يك فنجان .  فريبرز مشغول سيگار كشيدن است-بالكن (
 .)شود چاي وارد مي

 .سيگارم كه تموم بشه، ميام تو.  لازم نبود زحمت بكشي–فريبرز 
 ...شين اگه  ناراحت نمي! جون دائي.  زحمتي نيست–غزال 

 چي شده؟.  راحت باش–فريبرز 
 از يه نظر اصلاً به من مربوط نيست و نبايد دخالت كنم؛ اما –غزال 

خواد  از يه نظر هم، خب، ستاره دختردائيمه، دوستمه، دلم مي
 .خوشبخت بشه

  شده؟ مگه چي–فريبرز 
 .كنه  ستاره داره ازدواج مي–غزال 

  خب، مگه چيز عجيبيه؟–فريبرز 
كنه، در حالي كه از آقاي رامين خوشش   داره ازدواج مي–غزال 

 .شه جا اگه نتونست باش بسازه، ازش جدا مي گه اون نيومده و مي
به نظر من خيلي خوبه كه يه . اين فكر درستيه.  خب–فريبرز 

 .انديشه  عاقبتدختر جوون اين قدر
 دونستين؟  مي. خواد بره كنه، چون مي  داره ازدواج مي–غزال 

شاهين هم داره . خوان برن  اين روزا خيلي از جوونا مي–فريبرز 
 .گيره كه بره زبان ياد مي

  پس اينم اشكالي نداره؟ –غزال 
 .بينم يه دختر جوون بخواد بره  من كه اشكالي نمي–فريبرز 
فكرش رو كردين ... ريبه، ازدواج به قصد جدائي يه جاي غ–غزال 

 زنه؟ اي به دخترتون مي كه چنين اتفاقي از نظر عاطفي چه لطمه
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شن؟ امكان  جا از هم جدا مي دوني اون  حالا تو از كجا مي–فريبرز 
 .اين هم هست كه با هم خوش و خرم باشن

حالا كه . گم بيني به شما تبريك مي  براي اين خوش–غزال 
واد بره، چرا تنها نره؟ اين طوري كه امكان آسيب رسيدن خ مي

 .شه تر مي بهش كم
تري تهديدش  اگه تنها بره، خطرهاي بيش!  نه دخترجون–فريبرز 

خيال من . ره كه شوهرشه اين جوري، لااقل با يه نفر مي. كنه مي
 .تره هم راحت

ينه كه  يعني اگه اون جا، از سر اختيار ازدواج كنه، بدتر از ا–غزال 
 جا، فقط به خاطر رفتن اين كار  رو بكنه؟ اين

حتي . ها تجربه  اين حرفا ظاهر قشنگي داره؛ اما براي بي–فريبرز 
اگه ازدواجش، به شكست منجر بشه، كه اميدوارم نشه، بهتره با 

 .شوهرش بره تا به تنهايي
 .اي بين نظريات ما وجود داره  چه فاصله–غزال 

گين؟ يه ساعته   شما دو تا چي مي–.) شود يوارد بالكن م(افتخار 
 جا خلوت كردين؟  اين

جا از  هاي اون  داشتم در بارة دانشگاه!يه ساعت؟ اي بابا –فريبرز 
شايد يه راه آسوني براي رفتن  و ادامة . كردم جون سئوال مي غزال

غزال با تعجب به زن و شوهر نگاه . (تحصيل شاهين پيدا بشه
 .)كند مي

 .كنن نرد بازي مي ها دارن تخته بچه -افتخار 
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! به پيش. برم شون مي الان ميام از همه.  صداش مياد–فريبرز 
 .)شوند گذارد و با هم وارد سالن مي دستش را پشت غزال مي(
 

××× 
 
 .)خواهد از منزل خارج شود ستاره مي(

  كجا؟–افتخار 
 . كلاس موسيقي–ستاره 
  مگه با رامين قرار نداري؟–افتخار 
اصلا بهش بگين ستاره .  اگه زنگ زد، بگين رفت كلاس–ستاره 

 .فكراش رو كرده و گفته نه
  چي؟ نه؟–افتخار 
 - مي- نِ -من:  مگه حتما بايد بگم بله؟ جواب من اينه–ستاره 
 واضح بود؟.  نم– ك - ب- واج  – د - از– اون - با –خوام 

  آخه چه عيبي داره؟–افتخار 
 يوب باشه تا آدم نخواد باش ازدواج كنه؟ مگه بايد مع–ستاره 

خواي رامين رو رد  دونم تحت تأثير چه كسايي مي  مي–افتخار 
 .كني

 . مامان باز شروع نكن–ستاره 
 اگه چيزي رو كه ديشب شنيدم بهت بگم، تو هم تصديق –افتخار 

 .خوان بهت كلك بزنن كني كه مي مي
 . مامان بس كن–.) كند در را باز مي(ستاره 
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 خواهر رامين مثل اين كه بخواد بچه گول بزنه، –افتخار 
 .جانت رو از زير زبون من بيرون بكشه خواست آدرس عمه مي

  خب كه چي؟–ستاره 
ستاره . (داد فهمي؟ داشت به من علامت مي  يعني نمي–افتخار 

حالا . دم حالا بهت نشون مي.) كوبد شود و در را به هم مي خارج مي
.) گيرد دارد و شماره مي گوشي تلفن را برمي. (مد بهشون نشون مي

خانواده .  سلامت باشي! ستارهشناختي؟ مامانِ! سلام! جون رامين
اختيار .  خواستم ازت يه سئوالي بكنم من مي. بله. بلهخوبن؟ 

! جون دوني رامين بين شما و ستاره چيزي شده؟ مي. بله. دارين
رفت كلاس . دينفكر كردم قهر كر. ستاره خيلي خيلي حساسه

بهتره خيلي باش ملايم . بله... اگه بري كه . خيلي. آره. موسيقي
فقط بهش . جا رو بهت بدم صبر كن تا من آدرس اون. رفتار كني

 !گوشي لطفا. نگو با من صحبت كردي
 

××× 
       
 ) عصر–خيابان (
ها و  ايستد و به بچه سر يك چهار راه، مي. رود ستاره راه مي(

. كند فروشند نگاه مي ي كه روزنامه و گل و كبريت ميبزرگسالان
ها و زناني كه          دختربچه. نوازند يا آكاردئون مرداني كه ويلن مي

چند بار چراغ سبز و . كنند اند و گدايي مي كودكي را به پشت بسته
ها با تغيير چراغ به دنبال مشتري، به اين  شود و دستفروش قرمز مي
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ستاره صندلي عقب ماشين رامين . دوند اه ميسو آن سوي چهار ر
 .) آورد هاي گل است، به ياد مي  را كه پر از دسته

 
  
 ستاره پشت پيانو – صداي سازهاي مختلف –كلاس موسيقي (

 .)فرشاد منتظر است. نشسته است
  خب؟–فرشاد 
  چي؟–ستاره 
 زني؟  نمي–فرشاد 
 .)نوازد كند و نمي باز هم مكث مي. ( الان–ستاره 
  چي شد؟ قبول كردي كه ازدواج كني؟ –فرشاد 
 چرا اين فكر رو –.) كند با سر در گمي به فرشاد نگاه مي(ستاره 
 كردي؟
ستاره سرش را پائين . (ت پيداست زده  از قيافة غم–فرشاد 

كردي و حالا  تا جلسة قبل كارهاش رو مسخره مي.) اندازد مي
 خواي باش ازدواج كني؟ مي

موندم حيرون، بين رفتن و . وز تصميم نگرفتم من هن–ستاره 
مند  كم بهش علاقه گه كم مامان مي. بچة بدي نيست. موندن

 .شم مي
تونه تو رو از  نگ كه تنها حسنش اينه كه مي يه آدم خ–فرشاد 

 .اين جا ببره
 ٩۵ 

نگه؟ فكر نكنم چنين  من به شما گفته بودم رامين خ–ستاره 
 .)شود كه برود بلند مي (.چون خنگ نيست. چيزي گفته باشم

  بهت برخورد؟–فرشاد 
 كني؟ به رامين؟ به من؟  چرا به همه توهين مي–ستاره 

تو خودت به خودت توهين .  من به تو توهين نكردم–فرشاد 
 .كني مي

دي با  كني كي هستي كه به خودت اجازه مي  خيال مي–ستاره 
 جور حرف بزني؟ من اين
ما سه سال با ) مكث. (قي هستم من فقط يه معلم موسي–فرشاد 

كردم جرأت  فكر مي. كردم استعداد داري فكر مي. هم كار كرديم
 . جرأت نگاه كردن؛ دقيق شدن؛ مستقل بودن. داري

 كني؟ روي مي كني داري زياده  فكر نمي–ستاره 
تو هم داري خودت رو براي .  اما مثل اين كه اشتباه كردم–فرشاد 

چشم هايش گرد ستاره . (كني ماده ميفرمان بردن و درجا زدن آ
آخه اين كيه كه داري باش ازدواج ! بشين.) كند عزم رفتن مي. شده
 عاشقشي؟) مكث(كني؟  مي

اين ... اين حرفا ... خوام بدونم  من مي...  من –.) نشيند مي(ستاره 
تو به من علاقه .) نگرد فرشاد به او مي...(معنيش اينه كه ... اعتراض 
 داري؟
 . البته–د فرشا

 عاشق من هستي؟...  يعني –ستاره 
 كنه؟  اگه من عاشقت باشم چه فرقي مي–فرشاد 



 ٩۶

 .شه همه چي عوض مي. كنه  خيلي فرق مي–ستاره 
كني كه فكر  تو هم اشتباه مي. من عاشق تو نيستم.  نه–فرشاد 

ستاره سرش . (شه كني اگه من عاشقت باشم همه چي عوض مي مي
شه كه تو تسليم  همه چي وقتي عوض مي.) اندازد را پائين مي

 . زنن نباشي سرنوشتي كه ديگران برات رقم مي
 .)شود كه برود ستاره گيج و گم بلند مي(

  تمرينت رو آماده نكردي؟–فرشاد 
 . چرا–ستاره 
 . پس بزن–فرشاد 

 .)نوازد نشيند و پس از مكثي قطعة مهتاب را مي ستاره مي(
 
 
رو يك  ستاره در پياده. شود ه ميقطعة مهتاب همچنان شنيد(

 .)زند خيابان قدم مي
 ! سلام-.) شود به ستاره نزديك مي(رامين 
 كنين؟ جا چه مي  شما اين–ستاره 

چه خوب كه .  شما گشتم موسيقيِ خيلي دنبال كلاسِ- رامين 
 چرا از دست من عصباني .)نگرد ستاره با بهت به او مي. (ديدمتون
  كردم؟ من شما رو اذيتهستين؟

 
××× 

 
 ٩٧ 

فريبرز روزنامه . خورند اند و چاي مي فريبرز و افتخار نشسته(
 .)خواند مي

 ها كجان؟    بچه–فريبرز 
 شاهين فردا امتحان زبان داره، الان داره تست زبان –افتخار 

 . رفت تو اتاقشاخماش تو هم بود؛ستاره هم . زنه مي
  چرا؟ -فريبرز
 ...ده كه  شچشدونم چند روزه   نمي–افتخار 
 . كاري به كارش نداشته باش–فريبرز 
مردم رو . دونه دنيا چه جوريه نمي. س ساده. س  بچه–افتخار 

 .شناسه نمي
آخه شوخي كه . لااقل تو سر به سرش نذار.  خب ديگه–فريبرز 

بايد تصميم بزرگي . خواد يه عمر با اين مرد زندگي كنه نيست؛ مي
كاري به .  و تصميم بگيرهبايد خودش سبك سنگين كنه. بگيره

 .كارش نداشته باش
 .شون شناسي تو نمي. نگران اين مادر و دخترم.  من نگرانم–افتخار 
دربارة . گانه رو هم بنداز دور اين فكراي بچه.  دست بردار–فريبرز 

 .بري آبروي خودت و ما رو مي. اين چيزا هم با هيچ كس حرفي نزن
 
 
 ) فريبرز بالكن منزلِ–غروب (
ستاره ايستاده و به . شود فريبرز سيگار به دست وارد بالكن مي(

 .)كند دورها نگاه مي



 ٩٨

 تو حالت خوبه؟!  ستاره–فريبرز 
 .خوبم.  بله–ستاره 

ستاره ( بالاخره قبول كردي كه با رامين ازدواج كني؟ –فريبرز 
مادرت گفت قراره امشب .) دهد سرش را به علامت تأييد تكان مي

 درسته؟. يان تا دربارة برگزاري مراسم صحبت بشهش ب با خانواده
 .اگه شما اجازه بدين.  بله–ستاره 
اگه .) شود افتخار وارد بالكن مي( خوب فكرات رو كردي؟ –فريبرز 

مادرت تلفني قرار امشب رو . ازش خوشت نيومده، هنوز دير نشده
 .)كند ستاره با تعجب به پدرش نگاه مي. (زنه به هم مي

 ين حرفا رو خواهرت بهت ياد داده؟ ا–افتخار 
  كدوم خواهر؟–فريبرز 
 .خانم  همون مهري–افتخار 
 ! مامان بس كن–ستاره 

 يعني شما نفهميدين كه از همون شب خواستگاري –افتخار 
چشمشون دنبال رامين بود؟ يعني نفهميدين مادر و دختر 

ا رو خوان اونو از چنگ ما دربيارن؟ تا بالاي كوه هم شما دو ت مي
 ...تعقيب كردن و 

 مامان كي چنين حرفاي مزخرفي رو بهت گفته؟ چرا به –ستاره 
 زني؟ مردم تهمت مي

ستاره با . (مونده تا مردم رو بشناسي. اي  تو هنوز بچه–افتخار 
 .)شود عصبانيت از بالكن خارج مي

 ٩٩ 

هام حرف بزنم، تو دخالت   شد يه دفعه من بخوام با بچه–فريبرز 
 رابكاري به بار نياري؟نكني و يه خ

 .)رود با عصبانيت به دنبال ستاره مي (
 
در . زند ايستد و چند ضربه به در مي فريبرز جلوي اتاق ستاره مي(

 .) ستاره روي لبه تخت نشسته. شود كند و وارد مي را باز مي
كه از به اين قصد خواي با رامين ازدواج كني   اگه مي–فريبرز  

ديگة دنيا زندگي كني، يه كم صبر كن، جا بري و يه جاي  اين
ستاره با تعجب به پدرش . (هر جا كه بخواي. فرستمت خودم مي
اي به تو  خواد از نظر عاطفي لطمه من دلم نمي.) كند نگاه مي

 .بخوره
دونين اين   نمي–.) كند شود و پدرش را بغل مي بلند مي(ستاره 

من . دير شدهحرف شما چه قدر براي من ارزش داره؛ ولي يه كم 
 .تصميمم رو گرفتم

 
 پايان بخش دوم
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 ) خانة مسعود در آلمان داخلِ–غروب (

پس از مدتي . رود گوشي تلفن دستش است و راه مي (–مسعود 
من ! الو .)شود  ديده ميراي از شه منظره. ايستد پشت پنجره مي

 .مسعود هستم
 ).هاي آپارتمان روشن است چراغ -  داخلِ خانة مهري–شب (

اتفاقي ) مكث(مسعود؟ خوبي؟ )  گچ گرفتهبا دست (–مهري 
  افتاده؟

 .بالاخره كار خودت رو كردي -مسعود 
 منظورت چيه؟ –مهري 



 ١٠٢

 . غزال و شهاب اومدن ديدن جنابعالي–مسعود 
ه طور چ) مكث(. ي راه افتادن؟ چرا به من نگفتني؟ ك ك–مهري 
 بيان؟گذاشتي وضع  تو اين شد كه

جلوي تلويزيون، يا پاي كامپيوتر   غزال كه اين مدت يا–مسعود 
من نتونستم . كاملاً به هم ريخته بودشهابم . كارش گريه كردن بود
 .حريف هيچ كدوم بشم

 !حريفشون نشدي پس –مهري 
 . بردنث رو از كي به ار  معلومه كه ياغيگري–عود سم

به جاي ) مكث(ازي اومدن؟ رسن؟ با چه پرو ي مي ك–مهري 
 ، بگو ببينم فرصت دارم برم فرودگاه؟توراث از قوانين  گزاري گله

  ... اما. گم  بهت ميشماره پرواز و ساعت ورودشون رو –مسعود 
 .دونم و تو هاي من كم بشه، من مي اگه يه مو از سر بچهاما  )مكث(

 فردا، شصت امروز وهاي تو؟  بچه.) برد صدايش را بالا مي( –مهري 
بعد از ، مدتبعد از اين همه شي، هنوز بزرگ نشدي؟  ساله مي

 ؛اين اولين باريه كه به من زنگ زدي) مكث(بيست و يك سال، 
 حرف بزني؟ اونا  منهاي خودت برا اونم واسه اين كه از بچه

  ! واقعاً كههاي من نيستن؟ بچه
 .يحقي در موردشون ندار.  تو از اونا گذشتي،نه  -مسعود 
. اين واقعيتيه.  من در مورد هيچ كس هيچ حقي ندارم–مهري 

با تنها يا اما ظرف پنج سال گذشته، هر دو شون ) مكث(
حالا .  كافيه من براهمين. شون چندين بار به من سر زدن خانواده

 ١٠٣ 

جز  .رسن چه ساعتي ميو اومدن با چه پروازي خوام بگي  فقط مي
 ).آمادة نوشتن. دارد اري برميخودك( .خوام بشنوم  هيچ چي نمياين

 
چند . كند به كاغذي كه در دست دارد نگاه مي. رود مهري راه مي(

گوشي را بر . رود به طرف تلفن مي. ايستد و بلاتكليف است بار مي
باز هم . گذارد بعد از گرفتن يكي دو شماره، گوشي را مي. دارد مي

 .)يردگ شماره مي. كند پس از چند ثانيه همان كار را مي
 !  سلام شيرين جان–مهري 

احوال خواخور ما چه طوره؟ با دست شكسته ! به به.  سلام–شيرين 
 كني؟ چه مي
 تو چه طوري؟. خوبم!  هنوز وبال گردنمه–مهري 

 مياي اين جا؟! شكر. نفسي مياد.  اي بد نيستم–شيرين 
 . نه خواستم احوالتو بپرسم–مهري 

 خواي بيام پيشت؟  مي–شيرين 
 چه خبر؟. فقط خواستم حالتو بپرسم.  نه–ي مهر

 شما چي؟!  هيچ–شيرين 
 ! هيچ–مهري 

 
دارد  گوشي را بر مي. ايستد و بلاتكليف است مي. رود مهري راه مي(

با هم سلام . دارد افتخار گوشي را بر مي. گيرد و شمارة فريبرز را مي
ران كند و نگ هي به ساعت نگاه ميكنند و مهري  و احوال پرسي مي

مهري از فرصتي استفاده . زند اش حرف مي افتخار همه. است



 ١٠۴

باز هم بلاتكليف . گذارد  گوشي را ميكند، خداحافظي كرده و مي
رود و شمارة تلفن تاكسي تلفني را  باز هم به طرف تلفن مي. است
 .)گيرد مي

 4337. اشتراك؟ بله بله.  خواستم يه تاكسي مي.  سلام–مهري 
ت سه ساع درست. خوام ن نميالا. امام) مكث. (هبراي فرودگابله؟ 
. ممنون. تون اون جا منتظر بمونه خوام راننده  مي. اين جا باشهديگه

پس ديگه . ممنون... كنين و  مطمئن باشم كه حتماً يادداشت مي
 .)گذارد گوشي را مي(زنگ نزنم؟ ممنون 

 
 خوب. كند  را نگاه ميتاريكيِ شبرود پشت پنجره و  مهري مي(

پس از چند لحظه باز به . بيند باز هم فقط تاريكي مي. كند نگاه مي
 .)گيرد رود و شمارة شيرين را مي طرف تلفن مي

 ! الو شيرين جون–مهري 
 چي شده؟ اتفاقي افتاده؟.  سلام–شيرين 
 .خواستم مزاحمت بشم فقط مي. اتفاقي نيفتاده.  نه جونم–مهري 

 .ما رو كشتي.  بگو بابا–شيرين 
 تا چهار ساعت. شهاب و غزال دارن ميان اين جا!   ببين–ي مهر

اما هر چي فكر . خواستم مزاحمت بشم من واقعاً نمي. رسن ديگه مي
 .فرودگاهشه نصف شب تنهايي برم  بينم نمي كنم، مي مي

 چرا از با من تعارف داري؟.  من همين الان ميام دنبالت-شيرين  
 اول نگفتي؟

 .كردممن تاكسي خبر  -مهري 
 ١٠۵ 

 .ريم با ماشين من مي. بگو نياد.  جونم لازم نيست–شيرين 
اول خواستم به فريبرز . اون جوري هم درست نيست. نهنه  –مهري 

خار گوشي رو برداشت و يه ساعت برام از شاهين و بگم، اما افت
حرف زد تا بالاخره پشيمون شدم و  و نوة خوشگلش ستاره و رامين

 .گفتمندربارة فرودگاه هيچ چي 
 .افتم من همين الان راه مي. بهشون نگفتيچه بهتر كه  –شيرين 
 .واقعاً ممنونم.  ممنونم–مهري 

 .خداحافظ من ديگه برم لباس بپوشم! بي خيال –شيرين 
 
ها  ها، زيرِ پل  جلوي برخي ساختمان–  داخل تاكسي–نيمه شب (

 هاي پليس و نيروهاي مسلح ديده  ماشين،ها و در برخي خيابان
 ).شوند مي

 راه اوناكه طوري، بي مقدمه تلفن زد و گفت  همين –شيرين 
 افتادن؟
 .خواد  مقدمه نمي.بگهاي  خواستي با چه مقدمه  مي–مهري 

  ديگه هيچ چي نگفت؟-شيرين 
 دلم ).دهد كه سكوت كند به شيرين علامت ميمهري (.  نه–مهري 

 .رنخدا كنه برامون شكلات سويسي بيا. هواي شكلات كرده
 .توني گير بياري اونو كه همين جا هم مي!  خنگول–شيرين 
 .ده اي مي سوقاتي يه مزة ديگه! خانم –راننده 
 ! آي گفتي–مهري 

 



 ١٠۶

 
. رسند هر كدام با يك ساك از راه مي شهاب و غزال –فرودگاه (

 .)كنند ها را بغل مي ببنند، آن وقتي مهري و شيرين را مي
  مامان دستت چي شده؟–غزال 

 . شكسته–مهري 
  چه جوري؟جا شكسته؟ك. بينم  اينو كه مي–غزال 

شيرين با تعجب به خواهرش نگاه . ( خوردم به يه موتور–مهري 
 .) كند مي

  خاله جون شما چه طورين؟ –شهاب 
 .شه از اين بهتر نمي!  توپ–شيرين 

خودتون كم دارين، . تو رو خدا ببخشين! ماماني!  خاله جون–غزال 
. قرار نبود بابا به شما خبر بده. س كرديمراتون مزاحمت دما هم بر
شما يهو خواستيم تا صبح صبر كنيم، بعد تاكسي بگيريم و  ما مي

 .زده كنيم رو هيجان
از شدت هيجان سكته ممكن بود .  كار خوبي كرد كه گفت–مهري 
 .)خندند همه مي (.كنيم

 گذره؟  اين جا داره چي مي-شهاب 
تر از ما به اخبار دسترسي داشته  ه بايد بيششماها ك – شيرين
 . باشين
مامان خبر شكسته شدن دست ولي داشتيم دسترسي  –غزال 
 .خيلي دير به ما رسيد ،خانوم

 ١٠٧ 

تو خونه همه چي رو براتون . لطفاً صبر داشته باشين –مهري 
 .گم مي

 .بوسد اش را مي  خالهخوبين؟شما !  خاله جون-غزال 
زود بياين، به تونين اين قدر زود  ما كه ميش! بي غيرتا –شيرين 

 كنين؟ چرا هميشه اين كار رو نمي
 كريسمس ها، تعطيلات كه همين تازگيما !  خاله جون–شهاب 

يه روز تقريباً برا . اومديم ه روزسه چهارحالا هم نه؟ . اين جا بوديم
 .خدمت شمادر سفر و سه روز هم 

 كنن؟ راجتون ميتر بمونين، از كار اخ بيشاگه  –شيرين 
 حالا بگين ببينم اين .)خندند مي (.شوخي ندارنبا كسي  –شهاب 

 شه؟  مي انقلابداره بازمجا 
كنم   در ضمن خواهش مي.تاكسي منتظرمونه.  راه بيفتيم–مهري 

  وفقط از نيما و تكلا. اين جور حرفا نزنيناز تو تاكسي، 
 ؟باشه. كه دلم براشون يه ذره شده، بگينهاتون، بچه

 
 
  
شهاب و شيرين كنار راننده و مهري،  – داخل تاكسي –نيمه شب (

هاي  با بهت و حيرت به خيابانشهاب و غزال . اند عقب نشستهغزال 
 .)كنند پر از نيروهاي امنيتي و پليس نگاه مي

 
 نيما نيومد؟چرا  – شيرين
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 شد؟  اگه ميومد، كي مواظب آتوسا مي–غزال 
 ؟  از بچه مراقبت كنننتتونس  نميمسعودخان – شيرين
به علاوه خانوادة نيما هم . ما خودمون نخواستيمبابا؟  –غزال 

  .كنن  براش غش مي.كنن كمكش مي
  چي؟  شماخانمِ) رو به شهاب( – شيرين
 ! اوني كه غزال گفت، برا ما هم همون–شهاب 

   .) تعداد نيروهاي پليس چشمگير است–شب تهران (
 
 
 )لن پذيرايي سا–داخل خانة مهري (

گويند  غزال و شهاب هر دو مي( تو هواپيما شام خوردين؟ –مهري 
 .جز حاضري چيزي تو خونه نداريم.) اند كه خورده

  تو خودت خوردي؟–شيرين 
يهو احساس .) دهد سرش را به علامت منفي تكان مي ( –مهري 

ن، به يتلفني خبر داد كه راه افتادباباتون از وقتي . گرسنگي  كردم
مهري . اند غزال و شهاب نشسته(. يزي كه فكر نكردم، خوردن بودچ

هر دو جوان هم مادرشان را . بوسد رود و سر هر دو را مي مي
 .)بوسند مي

 . ديدم تو ماشين هوس شكلات كرده بودي –شيرين 
 شهاب تو شكلات آوردي؟!  اي واي–غزال 

 ...اونقد سفر ناگهاني بود كه .  نه من هيچي نياوردم–شهاب 
 !عشانوا از همه .ه فراوونه، شكلاتا چيزي كه اين ج–مهري 

 ١٠٩ 

. شه چي پيدا ميمامانِ شما  م تو يخچالِمن برم ببين -شيرين 
 آهنگي زير لب – رود سراغ يخچال يك راست مي. شود  ميخارج(

 ).كند زمزمه مي
 

من هميشه از ديدنتون خوشحال دونين كه  خودتون مي –مهري 
 اصلاً واسه چي ؟ن جوري، با عجله، سه روزهاما چرا اي. شم مي

 اومدين؟
 .ين دستتون شكستهه بود واسه اين كه شما به ما نگفت–غزال 

 . آخه اين كه موضوعِ مهمي نبود–مهري 
، خيلي مهم هشنو خبرش رو از كانادا ميآدم  ولي وقتي –غزال 

كردم كه فقط دستت شكسته؟ تو اين  چه طوري باور مي. شه مي
 ...شرايط 

 ستاره بهت گفت؟ اين فريبرز و افتخار عجب –مهري 
خبرش رو به . يروز فهميدنپرخودشون . هايي هستن خبرگزاري

حالا ستاره چرا به شما گفت؟.  عالم رسوندنسرعت به اقصا نقاط 
فكر كرده بود، مامان باباش نخواستن طفلك .  نگران بود–غزال 
  . ماجرا رو بهش بگناصلِ

 مخصوصاً براي .تو اين شرايط همه نگرانن! عزيز مامانِ -شهاب 
 .عزيزانشون

؟ چرا با  و نپرسيدين خب شما چرا بهم زنگ نزدين–مهري 
 هم .ببينينمنو تونستين   اون وقت مياسكايپ تماس نگرفتين؟

  .دستمو، هم پامو
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افته، اول  ما توقع داريم، وقتي اتفاقي برات مي!  مامان خانم–شهاب 
 .گي، نه اين كه ما از زبون ديگران بشنويماز همه به ما ب

اين چند وقته يه عالم .  تو رو خدا كولي بازي در نيارين–مهري 
 يا گوشة زندانن؛ اونوقت ه،جوون كشته شدن، هزار بلا سرشون اومد

:  بگم من به همهو باشه هاخبردر رأس دست شكستة من بايد 
  »! شكسته دست منآهاي«

   چند وقته؟-غزال 
 . روز دوازده- حدود ده –ي مهر

  تو خيابونا، تو تظاهرات اين طوري شد؟–غزال 
يه موتور به ... يا . دستم به يه موتور خورد. متو خيابون بود –مهري 

 .دستم خورد
 

هايش  باز هم چشم. آخرين جملة مهري را شنيده است (–شيرين 
وه  صبحانه و يك ظرف ميبا يك سيني نان و مخلفات. شود گرد مي
دوباره به آشپزخانه . گذارد ها را روي ميز مي شود و آن وارد مي

بياين همه صبحانه .) آورد  ميچند بشقابرود و آب ميوه و  مي
چون ديگه تقريباً صبحه و هر وقت بخوابيم، ديگه فرصت . بخوريم

 .كنيم صبخانه خوردن پيدا نمي
زديم و ما تو اين مدت با اسكايپ هم با هم حرف !  مامان–شهاب 

 .همديگه رم ديديم، ولي شما دستتون رو به ما نشون ندادين
گفتم  ديدمتون، بهتون مي ميبايد تا !  عجب گيري كردم–مهري 

بايست از بيمارستان بهتون زنگ  اصلاً مي! نه! دستمو ببينين
 ١١١ 

 چه طوره از اين به بعد، »!دستمو گچ گرفتم«: گفتم زدم و مي مي
 .، يه گرية حسابي هم جلوتون بكنمهر بار با هم حرف مي زنيم

 . نه، دستتو قايم كردي كه ما نبينيم–شهاب 
ت چي  اسم شبكه !مامانشناسي؟  مامانو نمي) به شهاب( –غزال 

اش كامپيوتر لپ تاپ خود را بيرون  كولهاز (. يادم رفته؟ بود
 .)آورد مي

دونستي كه اين جا   چرا كامپيوترت رو آوردي؟ مي.ردونگَ –مهري 
 .سته

آره، اما يه مقدار كار هم هست كه بايد تو اين مدت انجام  –غزال 
 . رو هم بگوگردون  رمزِ اسمِحالا. بدم

 . اول اسم چهارتائي مون به ترتيب سن، با سالي كه رفتين–مهري 
نگاهي عجيب به مادرش ( اول اسم بابا هم هست؟ –غزال 

  .)شود شهاب هم متوجه مي. اندازد مي
  كه رفتيم كي بود؟سالي -شهاب 
 67 –مهري 
 !چه همه مدت!  اووه–شهاب 
نه؟ . و اون جا بوديمتر عمرمون بيش! شهاب سال؟ 21 –غزال 

 .)دهد شهاب سرش را تكان مي(
 . عجب استقبالي از صبحانه شد–شيرين 
 !س اين شبانه.) رود يه طرف ميز مي (–شهاب 
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 و نوع عاشقانه، از شبانه بايد شعر باشه.  اختيار دارين–شيرين 
اش را بغل  شهاب خاله (!، از نوع كره و پنيرصبحانه خوردني

 .)كند مي
خيلي زود كارش تمام . شود غزال مشغول كار با كامپيوتر مي(

مهري شيرين و رود  كند و مي كامپيوتر را روي ميز رها مي. شود مي
 ).بوسد كند و مي را بغل مي

  تموم شد؟–مهري 
حالا كه . زدم كه رسيديمكوچولو يميل ايه فقط .  آره–غزال 
اما ازشون خواستم صبح قبل از بيرون رفتن از خونه، با . خوابن

اشكال نداره . اسكايپ هر دو تاشون رو ببينم و با هم گپ بزنيم
 همين طور روشن باشه؟

 .  نه–مهري 
 !تري تو از من زرنگ.  حالا منم همين كارا رو مي كنم–شهاب 
 ي؟ تازه فهميد–غزال 

 
 
مشغول مهري در آشپزخانه  -صبح، حوالي ساعت ده و نيم (

. اند يدهخوابتوي سالن غزال و شهاب هنوز . هاست شستن ظرف
شپزخانه آشيرين وارد . يكي روي كاناپه و ديگري روي زمين

 ).شود مي
  كني؟ معلوم هست داري چه كار مي! صبح به خير –شيرين 
 .شورم ظرفا رو مي –مهري 
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 .برو اون ور با اين دستت –شيرين 
كنم؟ از پس خودم بر  مگه من هميشه چه كار مي!  برو بابا–مهري 
 .ميام

خندد  مهري مي. ( حالا كه من هستم، بذار من انجام بدم–شيرين 
 –مكث (. چرا بهشون نگفته بودي .)دهد و جايش را به شيرين مي

 بودي، حالا خب، نگفته.) كند مهري با لبخند به خواهرش نگاه مي
چي شده، چرا راستش رو نگفتي؟ تا حالا دستت وقتي پرسيدن 

 .نديده بودم دروغ بگي
مشغول درست كردن  ( چه دروغي؟.  من دروغ نگفتم–مهري 

 .)شود نيمرو مي
دستم خورد به موتور يا «) اداي خواهرش را در مياورد (–شيرين 

 ».موتور خورد به دستم
 دروغه؟حرف  خب مگه اين –مهري 

دونم چند تا ضربة باتوم، اون دو تا  خنگول بعد از نمي –رين شي
كنار خيابون  تو رو با اردنگي پرت كردن رو موتوري كه بيابوني غولِ
 بعله، دروغ »دستم خورد به موتور «.)باز اداي او را در مياورد. (بود

 خوبه كه خودم اون جا بودم و .نيست ولي تمام حقيقت هم نيست
كند و خيار و گوجه  هايش را خشك مي دست (.همه چي رو ديدم

 .)گيرد دارد و پوست مي فرنگي از يخچال برمي
. دخالت نكن! هي هي) ها نشنوند با صداي آهسته كه بچه( –مهري 

م كه هميشه ميرم تو تظاهرات، اما ه بودمن خودم بهشون گفت
حواسم به سن و سالم هست و ميرم اون بهشون اطمينان دادم كه 
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تونم  دونم كه نه مي وگرنه مي. را كه جمعيت رو زياد كنمدور دو
 ...بدوم و نه 

 
از پشت . دهند مردم در ميدان هفت تير به آرامي شعار مي(

م ل فيبرخي ،هاي مشرف به ميدان  ساختمانِ  بامو پشت ها پنجره
نيروهاي پليس ابتدا در مقابل . دهند ت تكان ميسگيرند و يا د مي

مهري و شيرين . كنند  در يك لحظه حمله ميجمعيت صف آرايي و
هاي كنار خيابان با كمك  از نرده. كنند هم مانند ديگران فرار مي

. شود هايش گلي مي افتد و لباس شيرين مي. شوند ديگران رد مي
 علاوه بر باتوم، ها برخي از پليس. كند تا برخيزد زني به او كمك مي

اف مردم گاز فلفل را مجهز به اسپري فلفل هستند كه در اطر
اي پليس   در حالي كه از گير عده و شيرينمهري. كنند  مياسپري
به پليسي  شيرين. شود راهشان كمي از هم جدا ميد، نكن فرار مي

گيرد و  رسد كه درست قوطي اسپري را جلوي صورت او مي مي
 اما به ،رود  سرش گيج ميشيرين. دهد روي دكمة آن فشار مي

سوزد و احساس  حلق و دماغ و دهنش مي. دهد دويدن ادامه مي
 دستش مهري.  و جايي را ببيندتواند نفس بكشد كند ديگر نمي مي
يك نفر مقوايي را كه . دكش گيرد و او را به كنار خيابان مي يرا م

 واحد، دو نفر دود گيرد و در آنِ آتش زده، جلوي صورت او مي
به . دوند ه مي همباز هم. كنند سيگار را توي صورتش پف مي

آورد به  پليس هر كه را گير مي. گريزند هاي اطراف ميدان مي كوچه
 ).زند شدت مي
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داد چه قدر اون دور دورا  هاي پشتت نشون مي  كبودي–شيرين 

 . تا فقط جمعيت رو زياد كنيرفته بودي
اگه ! حالا اگه اينو بدونن، ديگه واويلا.  لطفاً بس كن–مهري 

. ترسم غزال نره و همين جا بمونه مي) هستهبا صداي آ(بفهمن، 
هايشان را   دارند رختخواب–صداي پچ پچ غزال و شهاب در سالن (

 !صبح به خير!  سلام)رود پيش فرزندانش مهري مي. كنند جمع مي
  سلام–غزال 

 .چه خواب خوبي بود!  سلام–شهاب 
 ي بعدايشب.  حالا ديشب خسته بوديم و فوراً خوابمون برد–غزال 

 وقتي بچه بوديم، بايد برامون قصه خوابيم و مثلِ همه پيش هم مي
 .بگي

 . آره، بايد برامون قصه بگي! يادته؟ چه خوب بود–شهاب 
 . بياين صبحانه حاضره–صداي شيرين 

  صبحانة دوم؟–شهاب 
براتون مامانتون اين بار ! صبح به خير.) شود وارد مي (–شيرين 

 .هنيمرو درست كرد
 آب پرتقال و – گوچه فرنگي – خيار – نيمرو –ه ميز صبحان(

 )چاي
اجازه  .)شود وارد آشپزخانه مي(مامان؟ با اين دستش؟  –شهاب 

 دين اول دوش بگيريم؟ مي
 .ت خيلي با حاله  مامان خونه! چه عالي! آخ جون–غزال 
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صداي  (ب هم رسيده؟آاين كلمات به اون ورِ با حال؟  –شيرين 
 قربان صدقة –دود به طرف كامپيوترش   غزال مي–زنگ اسكايپ 

 .)رود آتوسا مي
 خواين آتوسا و نيما رو ببينين؟  خاله جون مي!  مامان–غزال 

تصوير روي خنده و . روند ال و كامپيوترش ميزهمه به طرف غ(
 .)شود  محو مياه گفتگوي آن

 
و مهري كنارش نشسته و غزال . كند  شهاب رانندگي مي-روز (

 )ها  آنپشت سرشيرين 
 .اين جا سويچيِ شما دست منو زخم كرد –شهاب 
از . ( تو كيفم چسب زخم دارم. يه دقيقه صبر كن! عجب –مهري 

 .)دهد آورد و به شهاب مي داخلِ كيفش يك چسب زخم بيرون مي
 . ود كه چسب بخوادنب اون قدرها مهم –شهاب 
. دهد دارد و آن را به شهاب مي لاية روي چسب را بر مي (–مهري 

اين طوري .) پيچد شهاب آن را دور انگشت اشارة راستش مي
 .)شود ها نشان داده مي خيابان. (تره مطمئن
ه اي نياورد  از اون ور كه شرمندگي بود و هيچ سوقاتي–شهاب 

مياي بريم يه چيزايي برا ) گرداند، رو به غزال سرش را برمي. (يمبود
.  ديگه فرصتي نيست.يمگرد؟ نصفه شب بايد براون وريا بگيريم

  ؟ خريد شما هم با ما مياين!مامان! خاله جون
 پياده كنين بعد ،منو هر جا شد.  نه من خونه كار دارم–شيرين 

 . شب دوباره ميام كه با هم بريم فرودگاه.برين
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 ما واسه رسوندن شما از خونه اومديم بيرون، حالا يه –شهاب 
 جايي شما رو پياده كنيم؟

 
 )شهاب، مهري و غزال –داخل ماشين (

 سوقاتي؟خريد  كجا بريم برا –شهاب 
 . يه فروشگاه صنايع دستي–غزال 

 ره؟  مامان اگه با ما بياين، وقتون هدر نمي–شهاب 
خودمم بايد يه چيزايي براشون گي؟  چي مي ).خندد مي( –مهري 
 .بگيرم

اما شهاب جون تو بايد . گيرم  مييه چيزايي منم –غزال 
 .مونم  چون من اين جا مي.برسونيشون

  چي؟–شهاب 
 چي؟  -مهري 

كند و ماشين را به كنار خيابان هدايت  شهاب سرعتش را كم مي(
 ).كند مي

 موني؟ تو گفتي كه مي.  من نفهميدم–شهاب 
تا اون جايي كه بشه از . با رئيسم صحبت كردممن .  آره–غزال 

و چه مدت  شه تا ببينيم چي مي. دم هين جا كارم رو انجام مي
 .شه ادامه داد مي

  نيما هم در جريانه؟–شهاب 
 . اهوم–غزال 

  قبول كرد؟ –مهري 
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ش هم  خانواده. ديد كه من چه حالي دارم خودش مي.  اهوم–غزال 
 .دونن مي

 دونه؟  بابا چي؟ اونم مي–شهاب 
 .به اون ربطي نداره.  نه–غزال 

  حالا چرا به من نگفتي؟–شهاب 
 .بابا بگي؛ اونم الم شنگه راه بندازه ترسيدم به –مهري 
همه چي رو زير سر حتماً .  حالا هم الم شنگه راه ميندازه–مهري 
 . دونه من مي

 آرام غزال. اند زده مهري و شهاب بهت. افتد شهاب دوباره راه مي(
 .)كند بيرون را نگاه مي

 كه دو سال قبل با هم صنايع دستي فروشگاه اون! مامان –غزال 
  كجا بود؟ رفتيم

  آخه چرا؟! پس از قبل تصميم گرفته بودي–مهري 
 

 هر سه به دور و بر نگاه –داخل يك فروشگاه صنايع دستي ( 
 چيزهايي را -هاي جذاب  با رنگ. همه چيز زيباست. كنند مي

 .)خرند كنند و مي انتخاب مي
 
 شهاب –چندين بسته داخل ماشين روي صندلي عقب، كنار غزال (

 .)كند مهري از پنجره بيرون را نگاه مي. كند يرانندگي م
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شكستگيِ حالا كه منو ديدي و مطمئن شدي !  غزال جون–مهري 
كه ت و دايي جون اينا رم  خاله )مكث. (چيز مهمي نيستدستم 
سوقاتيات رو هم كه  .خيابونا و شهر رو هم كه ديدي. ديدي

 .ي و برگرديعوض كنتصميمت رو شه  نميخريدي، 
 !عجب مامانِ مهمون نوازي –غزال 

دونم اين  اما من صلاح نمي. شماها جاتون رو چشماي منه –مهري 
 .جا بموني

 شما بايد برا من تصميم بگيرين؟ اين ترويج اخلاق بردگي –غزال 
 نيست؟
) مكث. (نظر خودم رو گفتم.  من همچين قصدي نداشتم–مهري 

بده، منو پدرتون وقتي تلفن زد كه خبر اومدن شما رو به من 
 .تهديد كرد

  تهديد؟–غزال 
هاش وارد  ترين آسيبي به بچه  كه واي به حالم اگه كوچك–مهري 

 .بياد
 )خندد مي(؟ ت تركيد  و زهره تو هم ترسيدي–غزال 

ني  با نيخودش تونست  خواستي بهش بگي مي  مي–شهاب 
  .لوهاش بياد و مواظبشون باشهوكوچ

 اگه تو اين چند روز، ه فكر كنم منظورش اين بود ك–مهري 
 ... و خداي نكرده  شركت كنينشه و شماتظاهراتي ب

خواد بفهمه كه ما بزرگ شديم و  فهمم كي مي  من نمي–شهاب 
  ؟خودمون مسئول زندگيمون هستيم



 ١٢٠

 كني؟  حالا چرا با من دعوا مي–مهري 
 اون از اون، اينم از غزال خانم كه از اول بهم نگفته كه چه –شهاب 
مهري با كنجكاوي مشتاق شنيدن  ... (شما اينم از .اي داره برنامه

  .)پرد باقي حرف اوست كه غزال ميان حرفش مي
 كردي؟  منعم نميگفتم،   اگه مي–غزال 

 ؟ هچه ربطي دار كاراي تو به من –شهاب 
نصيحتاي واسه خاطرِ در واقع، . حوصلة جر و بحث نداشتم –غزال 

 . رو نداشتم مگوة بگوحوصل.  نگفتمبابا بود كه
 تازه، مگه من هر . خب، كافي بود ازم بخواي به بابا نگم–شهاب 
 به من چه كه تو زندگي دم؟ شنوم، فوري به بابا گزارش مي چي مي

 اوناي ديگه دخالت كنم؟
 .حق با توئه. اشتباه كردم. خوام  معذرت مي–غزال 

ش رو  ه بابا هم كه با همة خوبياش، اين فرهنگ عقب افتاد–شهاب 
 مامان رو زير فشار شه،ما بحريف وقتي نتونه . تا اون ورِ دنيا برده

 اگه يه نفر دو سال، ده سال، بيست سال !بابا جونآخه . ذاره مي
. بگه برو، نروبهش ش بود، به اين معني نيست كه تا ابد،  مراقب بچه
 خواد اين چيزا رو بفهمه؟   كي مي!بكن، نكن

 ) مناظر بيرون.كند ميبانيت شهاب نگاه به عصمهري با نگراني (
 

 چسب روي انگشت شستش را باز – نندگيامشغول ر( –شهاب 
 آذر و 16. شه حالا ماه آينده، باز حتماً خبرايي مي) .كند مي

شه  يه چيزايي رو مي! مامان خانم... اعتصاباي دانشجويي و 
 ١٢١ 

. ننك ميتر برخورد   آبان هم خشن13 از احتمالاً. بيني كرد پيش
  .ي ديگه هم باشينا مواظب اون.مواظب خودتون باشين

 
مهري گوشي را . زند تلفن زنگ مي -غروب  - داخل منزل (

 ).دارد برمي
  سلام فريبرز جان–مهري 
 ها چه طورن؟ امشب دارن ميرن؟ بچه.  سلام–  فريبرز
 غزال يه .ره شهاب از پيشمون ميفقط البته امشب .  آره–مهري 

 . مونه يمدت پيش من م
 .برمتون فرودگاه  من ميام مي–فريبرز 
 .بار قبل خيلي راحت رفتيم.  نه داداش جان لازم نيست–مهري 
. خواستم خودم رو برا شام هم مهمون كنم مي!  عجب بابا–فريبرز 
 ...اونوقت 
خوام مزاحم  اما برا رفتن به فرودگاه جداً نمي.  بفرمايين–مهري 

يون نگاه غزال نشسته و تلويز. كنند با هم گفتگو مي (.شما بشم
 .)كند ماده ميكند و شهاب ساكش را آ مي

 
شهاب .  غزال مشغول درست كردن سالاد است–داخل آشپزخانه (

 .)شود وارد مي
خاله جون روز اون  كه  رو اون غذاي گياهيشه مي!  مامان–شهاب 

 .كنم ؟ همة كاراش رو من ميم امشبم درست كنيدرست كرده بود،



 ١٢٢

الام بيرون ميارم، تو . همة موادش رو تو فريزر دارم! چشم –ري مه
 .به سليقة خودت تو بخارپز بچين

اين لبو، اين كدو حلوايي، اين ) كند در فريزر را باز مي (–مهري 
الان سيب زميني و سيب ترش . ، اينم هويجكدو، اين كلم بروكلي
 .گيرم هم برات پوست مي

 . گيرم  ميمن پوستبا اين دستت؟  –شهاب 
از داخل يخچال يك سيبِ سبز به او مي دهد و از .  باشه–مهري 

 .داخل سبد يك سيب زميني
ريم يه  تكلا مي  با،به محض رسيدن.  خيلي چيز محشريه–شهاب 

مشغول پوست گرفتن و قاچ كردن سيب و سيب . ( خريم بخارپز مي
 .)شود ي ميزمين

 اومدن آلمان، چه  وقتي ستاره و شوهرش راستي نگفتين–مهري 
 جوري بودن؟ 

پسرشون هم كه . هر دوشون خيلي خوب بودن!  محشر–غزال 
مثل سياوش هم باهوش و .  سياوشهاسمش. ديگه عاشقشم

 .معصومه
  چند سالشه؟ –مهري 
 .سه سال و نيم، نه، شه سه سال-غزال 

 نه؟ . تره يه سال از آتوسا بزرگ –مهري 
 . تقريباً–غزال 

  دربارة رامين و ستاره؟گي؟  چي ميشهاب تو -مهري 
 ١٢٣ 

يه آدم منحصر به . مخصوصاً رامين. هاي خوبين  خيلي بچه–شهاب 
  .يستتو وجود اين آدم هيچ نفرتي ن. فرده

 خوشبختن؟ به؟خوشون  ميونهبه نظر شما پس  –مهري 
 . فكر كنم–غزال 

 . خيالم راحت شد -مهري 
. يا نهگفتم ه برات دونم ك  نمي. هر دوشون راضين فكر كنم–غزال 

 .نهخو به طور جدي موسيقي ميداره تو ونكوور ستاره 
 ! عاليه–مهري 
 .س كارش معركه. زنه ميپيانو خيلي خوب الانم  –شهاب 
 شاهين چه خبري دارين؟ از –مهري 

 
 
سلام و . دشو فريبرز وارد مي -كند  مهري در را باز مي –زنگ در (

 )احوالپرسي و خوش و بش
 ! حلالزاده هستين چه–شهاب 
 زدين؟ و مينحرف م) با تعجب (– فريبرز
 به )خندند همه مي( . رو نه حرف ستاره و رامين و سياوش–شهاب 

  زدم؟ربطيهم مربوط نيست؟ حرف بي 
 گفتين؟ شون مي   خب، چي درباره- فريبرز
 اولي كه اومده بودم ايران، فكر رمن چند سال قبل، اون با –غزال 

تعجب . ده  انجام ميخيلي خطرناكاره يه كار كردم غزال د مي
دايي جون يادتونه؟ . گيرين  نميشما جلوش روچرا كردم كه  مي



 ١٢۴

 ؟گفتم بهتونچي نه، همين خونه، تون،  اون روز تو بالكن خونه
اما ستاره واقعاً .) دهد فريبرز سرش را به علامت تأييد تكان مي(

 از اومدن شما شانس داشت و رامين خيلي آدم خوبيه و ما قبل
  .گفتيم كه خيلي خوشبختن داشتيم مي

از شما چه پنهان، .) شود از صميم قلب خوشحال مي (–فريبرز 
 رو دربارة ستاره و رامين  شمام كه قبل از رفتنتون نظره بوداومد

 همين چن وقت پيش، اومده بودن شنيده بودم كهچون . بپرسم
 همين احساس رو من خودم وقتي ديدمشون. ديدن شمابه  آلمان

قبل از ، كه خواست نظر شما رو بدونم دلم مي! غزال جونكردم، اما 
 .م برآورده شد درخواست، خواسته

 
 

. چيند محتويات بخار پز را با سليقه داخل يك ديس مي( -شهاب 
گذارد  ديس را روي ميز مي بعد– پخته شده سبزيجات رنگارنگ(. 

خواستين شنيدين،  و كه ميحالا كه حرفي رخواين بگين  يعني مي
 برين فرودگاه؟ ديگه ما رو نمي

 . دايي جون ما در خدمت شما هستيم–فريبرز 
 بفرمايين  حالا.ما بايد به شما خدمت كنيم. شوخي كردم –شهاب 

 .قبل از غذاهاي ديگه، اين پيش غذاي عالي رو ميل كنين
  و قابلمة پلو راگذارد غزال هم ظرف سالاد را روي ميز مي(

همه . شود  مهري مشغول كشيدن خورشت مي.گرداند برمي
 .)كنند خودشان را براي غذا خوردن آماده مي

 ١٢۵ 

ت خيلي وقته راه افتاده، يه تلفن به  خاله!  غزال جون–مهري 
 .شم  ميدلواپسكم دارم   كم.همراهش بزن ببين كجاست
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